
 
 

 78مجموعه سبز 

  به نام یزدان مهربان 

 با درود فراوان،

 رساند:بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران و دوستداران آثار بابی و بهائی می 

های  آثار مندرج در مجموعه »کتاب   Wordهای وُرد  شود، فایل ای که اینک تقدیم می طی مجموعه

می  ارائه  کتاب جلدسبز«  کتاب گردد.  جلدسبز،  دهه های  طی  عمدتا  که  است  پنجاه هایی  ی 

فایل  است.  شده  تکثیر  حفظ،  جهت  عجالتا  ایران،  بهائیان  ملی  محفل  توسط  خورشیدی، 

کتاب شدهاسکن  این  وبگاهی  از  برخی  در  پیشتر  کتابها،  جمله  از  اینترنتی  بهائی  خانههای  ی 

(https://bahai-library.com/ و کتابخانه )( ی افنانhttps://afnanlibrary.org /  موجود بود. اما )

هاست که قاعدتا از حیث جستجو و شود، فایل وُرد همان کتاب ای که اینک تقدیم می مجموعه

 کارایی بیشتری برای پژوهشگران عزیز دارد.  برداری از عبارات،قابلیت کپی 

ماند و حکم کاغذ و قلم و دوات  فایل وُرد در دنیای امروزی همچون قلم و کاغذ الکترونیکی می 

اند. معاصرین ما  داشتهاند و تأملات خود را مکتوب مینوشتهمحققین قدیمی را دارد که با آن می

های زیاد و متنوعی از فایلهای وُرد  گر و استاد، استفادهاز طلبه و دانشجو گرفته تا محقق و پژوهش 

را عصای دست خود می می آنها  و  اعتبار  کنند  و  وثاقت  نیست که  پوشیده  بر اهل فن  اما  سازند. 

خورده  خاطر امکان تغییر، دستدلیل ماهیت خاصی که دارند، خصوصاً بهمحتویات فایلهای وُرد، به

ها، از نوع خاصی است و در قیاس با متن اصلی  چینی واژهوفشدن تایپ متن و درهم ریختن حر

ی اسکن از متن اصلی در مقام برتر قرار ندارد. با این همه، امروزه طیف وسیعی از افراد  و نسخه

متخصص و غیرمتخصص این ابزار الکترونیکی مفید را، با وجود چنین نقصی مورد استفاده قرار  

https://afnanlibrary.org/
https://afnanlibrary.org/
https://afnanlibrary.org/


 
 

توان از همین  ی فایل وُرد از آثار بهایی نیز میشوند. به تهیهار میدهند و از مزایای آن برخوردمی

دریچه نگریست؛ ضمن آنکه بهترست که برای حفظ شأن و مقام والای نصوص مبارکه تلاش شود  

تهیه شود که اشتباه و اشکال کم و نادری داشته  بابی و بهایی  فایلهایی از متون  تا حتی المقدور 

ی حاضر مقابله و تصحیح شده است. ها در مجموعهلب، بسیاری از فایلباشند. نظر به همین مط

 ی جلد سبزها به چند نکته توجه شده است: در تصحیح آثار مندرجه در مجموعه

های چاپی یا  های جلدسبز با سایر نسخه در مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء، نسخه -1

حضرت باب، با توجه به اینکه هر یک از نُسخ    خطی موجود مقابله و تصحیح شد. در خصوص آثار

ای را بتمامه مبنا قرار دهیم، برآن  توانستیم هیچ نسخهدر دسترس ما دارای اشکالاتی بود و نمی

ای  نظرمان اشکال، اشتباه یا تردیدی وجود دارد، آن موارد را با ملاحظهشدیم تا در مواردی که به 

ن مبنا تهیه کنیم. در این باب برای تصحیح متن یک اثر از  ی تایپی را بر هماکلی اصلاح و نسخه

تنها آن را با متن همان اثر در دیگر مجلدات سبزها  آثار حضرت باب در جلدی از مجلدات سبزها، نه

ای از همان اثر در اثری خارج از این مجموعه بوده، از آن نیز استفاده ایم بلکه اگر نسخهمقابله کرده

نتیکرده در  نسخهایم.  پیش جه،  نسخهی  مندرجاتِ  با  مواضع  برخی  در  )جلدسبز(  رو  اصلی  ی 

ی صفحات  ی صفحات اصلی )شماره دهی درست، شمارههایی دارد؛ اما محض ارجاعتفاوت 

 ی جلد سبز( در دل متن درج شده است. نسخه 

 ده است. آثار حضرت بهاءالله مقابله نشده، اما در ضمن تایپ، تا حدی قابل قبول، تصحیح ش-2

طور ناقص نشر یافته )مثل کتاب ی حاضر، برخی تواقیع حضرت باب که سابقا به در مجموعه  -3

الحرمین و  صحیفه که فاقد باب پنجم است، و یا صحیفه بین  82عدلیه، مندرج در جلد    صحیفه 

ده، منتشر  شطور کامل، و تصحیحاعمال سنه که پیشتر مختصرا نشر یافته( با توجه به سایر منابع به 

 شود.می 



 
 

خورد:  ای به چشم می هایی که سابقا و از روی اضطرار منتشر شده بود نواقص عمدهدر مجموعه   -4

الله« که در چندین مجموعه بدون مقدمه و خطبه نشر یافته بود، و یا توقیع حروف از جمله، تفسیر »بسم 

که در داخل    60هذا( در جلد    مقطعات قرآن که نیمی از آن ناقص منتشر شده، و یا تفسیر )های

طور ناقصی منتشر  که به   98ی  شد، و یا چند باب اول این اثر در مجموعههایی دیده میمتن افتادگی 

با توجه به مجموعه ی حاضر، همهشده بود. در مجموعه  های دیگر بر طرف شده  ی این نواقص 

 است. 

دهیم آن را نشانه گذاری )های لایت(  در مواردی که نتوانستیم درجِ صحیحِ لغتی را تشخیص    -5

 ایم. ایم و یا با چند علامت سؤال )؟( آن را مشخص کردهکرده 

ایم. از جمله، از تمامی مجلدات ی نسخ آثار حضرت باب از نسَخ مختلفی بهره برده برای مقابله   -6

های مجموعه کتاب تفسیر  »های هو«  از    14المثل در تصحیح جلد  ایم. فی جلدسبز استفاده کرده 

و منابع دیگر    86،  67،  53جلدسبز تنها اکتفا به همین جلد نشده، بلکه از مجلدات دیگر مثل جلد  

ی پرینستون و کیمبریج و نشریات ازلیان  های جلدسبز، مجموعهایم. افزون بر نسخه نیز استفاده کرده 

 ایم.رو داشتهو مجموعه شخصی خود را نیز مدنظر و پیش

تر باشد. مثلاً ای انتخاب شده که برای جستجو مناسبگونهها بهردی رسم الخط واژهدر موا  -7

نسخ در  کاتب  کلمهگاهی  اصل  بهی  را  ترجیح  ی »جلالت«  ما  و  است  نگاشته  »جلالة«  صورت 

 ایم آن را »جلاله« تایپ کنیم  داده

شده مایل بودیم که از  ی اسکن هاشود که از آغاز کارِ تایپ و تصحیحِ فایلدر پایان یادآور می   -8 

مند باشیم؛ اما این مهم، های موجود، بیشتر بهره همکاری فضلا و  مطلعین جامعه در تصحیح نسخه

 جز در مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء، محقق نگشت. 



 
 

همین به در  ولی جا  جناب  از  تصحیحِ    ویژه  و  مقابله  بازخوانی،  کار  سپاسگزاریم.  کفاشی     اله 

تایپ فایل  حال، شده های  عین  در  شد.  نهایی  و  انجام  ایشان  توسط  تماما  باب  حضرت  آثار  ی 

ی راه از مساعدت و همراهی تعداد بیشتری از یاران فاضل و مطلع مستفید امیدواریم که در ادامه 

  کنیم تا اگر در حین مطالعه به ها درخواست میی خوانندگان این فایل شویم. ضمن آنکه از همه

اغلاط تایپی برخوردند آن موارد را از طریق سایت به ما اطلاع دهند.امید و هدف دیگرمان این  

کم در دست  –تر  ی علمی و  اسلوبی دقیق های این مجموعه، با مقابله است که در آینده، تمام فایل

اران  تقدیم دوستان و ی   – حد آنچه که در مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء انجام شده  

 علاقمند شود.
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 1ص

 ادعیه ایام هفته

 سبتلیوم ا

 بسم الله الرحمن الرحیم

یاته الی الله یحشرون اللهم آالحمدلله الذی خلق السموات و الارض بامره ثم الذین آمنوا بالله و   

الارض اذ ذاتیتّک   السموات و لا فی  انک انت الله الفرد الصمد الاحد الذی لن یعرفک احد فی

شاهدة بالقطع   مقطّعة الجوهریاّت عن الصّفات و انیتّک ممتنعة الکینونیاّت عن البیان و نفسانیتّک

عن العرفان فسبحانک یا الهی دلّت مجردات الملک بالافتقار و الارض و شهدت کینونیاّت    الدلیل

خلق لمعرفتک و اقمتهم فی مشاهدة الامر و الو انک یا الهی لما خلقت    أسیالالخلق بالسئوال و  

ب  الخلق لهم  تجلیت  قد  محبتک  دلالات ایآلمنهاج  و  صمدانیتک  علامات  و  وحدانیتّک  ت 

یات اللاهوت من فضلک و یتلألأ الکل  آالکل بتلجلج    لیتلجلحجبروتیتک و مقامات رحمانیتک  

بتلألأ علامات الجبروت بامرک و لایحجب عن حضرة طلعتک احد و لاینسی ذکر کینونیتک شئ 

عتک و وصف من اختار رضائک علی  اذ الثناء الشامخ و البهآء الرّافع نعت لمن اخلص نفسه لطا

تصّلی علی  ان  مقامات رحمانیتّک  و  بمواقع عظمتک و علامات عزّتک  اللهم  فاسئلک  رضآئه 

و الکرامات اللطیفة و    هللجلیالبدیعه و النفحات  امحمد و آل محمد بما انت علیه من التجلیات  

لک الیوم السّبت الذی خلقته الشئونات الخفیّه حیث لایحیط بها علم احد سواک و ان تجعلنا فی ذ

له و سلم من الذین یرجون فضلک و آو انتجبته بین الایام لنبیکّ محمد صلی الله علیه و    لحبیبک

یخشون من عدلک و یصبرون علی بلائک و یجاهدون فی سبیلک ابتغآء لمرضاتک و اجعلنا من 

الا بمناجاتک    یتنعمواک و لاعبادک المصطفین الذین لم یانسوا الا بقربک و لایتلذّذوا الا بذکر

اولئک الذین خلعوا عن قلوبهم طاعة غیرک و استعرجوا بافئدتهم الی مقام مناجاتک و روح الابهج  

  لبسطک رادّ لفضلک و لامعّقب لحکمک و لاباسط لقبضتک  و لا قابض  من رضوانک اللهم لا

 الجنس فضل بعد تقدیرک و انّ الیوم حبیبک الذی جعلته منفردا من ابنآء    لا   لا بمشیتّک واشئ    لا  و
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تجلیک     رفی عزّة و قائما مقام رحمانیتّک فی الانشآء و اننّی اناضیفٌ له فی یومه فاجعل اللهم اوّله نو

خره رضائک و غفرانک و لقائک و افتح آیات تحمیدک و  آو ساعاته نفحات تقدیسک و دقایقه  

بمنکّ و رحمتک انک انت الله ربّ العرش العظیم و سبحان الله ربّ العرش شی  کلواب  اللهم لنا اب

   .عمّا یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله ربّ العالمین
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 8ص

 یوم الاحد

 بسم الله الرحمن الرحیم        

الحمدلله الذی ابدع ما فی السموات و الارض لحکمه لئلّا یظنّ فی حکمه احد و کل بامره       

یعملون یا الهی انت الله الذی لم تزل کنت بلا وجود شئ و انک لاتزال کائن بلا ذکر شئ لم تزل 

اهدة  الاختراع ش  انیتهبالسّدّ الوصل و انّ    ةنلعم لن یعرفک احد و لایوصفک عبد اذ ذاتیّة الانشاء  

انک انت فقد حکمت المثال بالمثال و انک لم تزل لن تعرف بالامثال    بالفصل ان قلت  نعیّةمبال

و ان قلت انّه هو هو دلّت الاحدیة ذاتیّة مشیتّک و الرّبوبیّة المتجلیة انیّة ارادتک و انک لاتزال لن  

ة یالمادیات دانیّة المتلجلجات و نفسانّ توصف بها و لاتنعت بمجدها اذ کینونیّة المجردات و ذاتیّة  

المتلالات دالّة بالقطعیّة الکبری التی لاوصل لها الا بفصلها و لانعت لها الا بنسبتها و انک یا الهی  

فی کل حین    یبدعتعلم ما فی السموات و ما فی الارض و ما ینزل فی کل شان من خزائن امرک و ما  

ل محمد رسولک فی ملکوت السموات و الارض آ مد و  باذنک فاسئلک اللهم ان تصّلی علی مح

کینونات   غیاهب  فی  بامرک  المطاع  و    خلقالو  نفحاتک  و  تجلیاّتک  من  علیه  انت  بما  الامر  و 

دلالات وحدانیتّک و مقامات رحمانیتّک بما انت علیه من الشان و اللاهوت و الوحدة و الجبروت 

آء فی  دن تسلّم علی القائم بامره فی مقامه فی الاانک انت الغنی المحمود و اسئلک اللهم بحقّه ا 

  الجنسعوالم الانشاء و المطاع فی افلاک الصفات و الاسمآء الذی قد تفّرد فی مقام طاعة عن ابنآء  

هیبتک علی قبّة  و تعالی فی مقام رضائه عن ابناء المثل و الشبه نور طلعتک فی جبل فاران و ظهور

ت البیان کلمة العدل فی القضآء و سرّ البداء فی الامضآء و قمص  یاتجلی ظهورک فی الآ  الزمان و

عین بمثله فی الابداع بقدرتک   الذی لم تر  الثناءالجلال بالبهآء و کلمة السینآء و احرف توحیدک فی  

التی جعلت فی نفسه بامرک یا ذالجلال و الاکرام یا  الهی انّ الیوم یومه فانزل علینا فیه ما انت علیه  

انّه و   و  الاعلی  فی ملاء  تجلیاّتک  من  عزّ صمدانیتّک  مدین  و  تلقآء رحمانیتّک  فی  یستحقّ  هو 

و الاولی انک انت الله الکبیر المتعال و    الآخرة  نفحاتک فی افق الکبریا و مفاتیح خزائنک فی  

   .الحمدلله ربّ العالمین سبحان الله ربّ العرش عمّا یصفون و سلام علی المرسلین   و
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 14ص

 الاثنین یوم

 بسم الله الرحمن الرحیم    

الحمدلله الذی فتق ما بین السموات و الارض بامره و جعل الکرسی و العرش علی المآء قبل         

بین یدیک بعد   نفسک  ثنیاتعالی عمّا یصفون   یا الهی کیف    خلق السموات و الارض سبحانه و

علمی بحدوث نفسی و کیف لااثنی علیک و انّ فوادی لایفرغ الا بذکرک و ثنائک فانا ذا فی یومی 

 الذی لم یاخدک وصف من شئ و  
ّ
هذا اشهد انک انت الله الفرد الاحد القائم الوتر الدائم الحی

ة الاقتران بعد  لا نعت عن شئی و لایعرفک شئ بشی اذ حکم العرفان بین الاثنین ممنوعة و کلم

عرفان ظهور تجلیک فی ملکوت  لالافتراق مقطوعة انک یا الهی لتعلم انّی ما اردت فی شآن الا  

السموات و الارضین و لا اختطر بسّری عرفان کینونیتّک و ثنآء ذاتیتّک لانّ ذلک ممتنع فی حقّی  

ب  و قرّة عینی ولکن قد احاط علمک  فبعزّتک لیکون  الهی اشی  کللایمکن  ن وجود ذاتیتّک  یا 

بعزّتک   مقّطعة الجوهریاّت عن الاستدلال و انّ علمی بکینونیتّک ممتنعة المادیاّت عن العرفان و انّی

شئ فی محبة انیتّک اذ وجود الکل لایزال لا من  للا نصیب    حد فی عرفان انیتّک وعلم لاحظّ لاَ لاَ 

م الذنب یا الهی و اکبر الخطایا  شئ فی علمک فکیف العرفان لمن لاوجود له فی رتبتک و انّ اعظ

یا مولائی هی ذکری نفسک بعد یقینی بان لانصیب لی فی حبکّ و انّ بعزّتک اشهد لدیک بانک  

لو تعذبنی جزآء ذکری نفسک بدوام عزّ ازلیتّک بما انت تقدر علیه من الاخذ و النّقماتک و من  

انا لکنت مستحقّا بذلک فکیف  القهر و السّطوات لکنت محمودا فی فعلک و مطاعا فی حکمک و  

یا الهی بین یدیک و کیف لااصعق فی تلقآء مدین قهّاریتک و انّی اقلّ من ذرّ خلقتنی بامرک    اضج

و ایدّتنی بکرامتک و الهمتنی ذکرک بعنایتک و لو لا انت لم   بمنکو ربیتّنی بفضلک و رزقتنی  

شمسین الطالعین و القمرین اللائحین  شئ سوای فاسئلک اللهم بحقّک ان تسلّم علی ال  اک انا و لا

الشّاهدین و الشّهیدین الصّابرین ابی محمد الحسن و ابی عبدالله الحسین بما انت علیه    مینو الاما

ما عرفوا   بعد  الذین جاهدوهما  تعذّب  ان  و اسئلک بجودک  تلقاء وجهک  انّهما یستحقّان فی  و 

نقماتک و سطواتک انک انت المقتدر العزیز    ا بکلمحقّهما و حاربوا معهما بعد ما سمعوا جلالته
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ضیف لهما فی ذلک الیوم فاکتب لی لقائهما فی الرجعة و الدّار    و اشهد انّ الیوم یومهما و اننّی انا 

نهما انک انت العزیز المناّن و سبحان الله  او عرّفنی جلالتهما و ارزقنی بفضلهما و اغفرلی بش الآخرة

   .علی المرسلین و الحمدلله ربّ العالمین ربّ العرش عمّا یصفون و سلام
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 20ص

 یوم الثلثا 

     بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الذی خلق الشمس و القمر و النجوم مسّخرات بامره الا له الخلق و الامر و کل الی الله        

انّ اعمال الممکنات الیک رافعة و انت الله   و  یحشرون الهی ان سبل المجردات الیک صاعدة 

 المقتدر الذی لایتعاظمک شئ فی السموات و لا فی الارض و لقد خضعت لعظمتک کل  
ّ
الحی

ملکوت الامر و الخلق و انقادت لسطوتک من فی علی العرش الی من کان فی تحت الارض  من فی  

انقادت الممکنات  سقطت الموجودات دونه و جلت انیتک بشان  ذاتیتّک بشأن    علتفسبحانک  

و العبادة فی محبتّک و الیقین فی رضاک و الطاعة فی  خشیتکلامره انت الذی جعلت العلم فی 

بعزّة ذاتک و عظمت صفاتک و اسمائک ان تصعدنی الی جوار قربک و  ذکرک فاقسمک اللهم  

فوادی کلّ ذکر سوی ذکر ربوبیتّک و بلّغنی الی مقام العظمة و سرّ الصّمدانیّه و النوّر  حول تمحو عن 

الابهج الازلیّه لاستقّر فی تلقاء مدین عزّتک و انسی کل معروف دون فضلک و رحمتک و تنادینی  

ان بالهام سرّک و نفحة قدسک لان اعمل لک کلی بما انت تحبّ و ترضی و یا الهی فی کل ش

انجذبنی یا الهی الی ساحة عزّتک و اسکنّی فی الفردوس فی جوار المقّربین من اصفیائک فانکّ  

غنّی عن کلّ ما فی السموات و الارض بقدرتک و اننّی انا فقیر یا الهی برحمتک فاشهدک و من  

ک المصطفین و اولیائک المقّربین و بشرک المحتجبین  جالیوم یوم حج  لدیک من الاشهاد بانّ 

الذین سمیتّهم فی الکتاب باسمآء وحدانیتّک بذکر علی و محمد و جعفر محالّ مشیتّک و مساکن  

و   توحیدک  ارکان  و  سلطنتک  مواقع  و  عظمتک  معادن  و  علامات آکرامتک  و  تقدیسک  یات 

هم اتوجه بتضیتهم لحکمک و انتجبتهم لمرضاتک فتمجیدک الذین قد اختصصتهم لنفسک و ار

اتک ما انت مبدعها لم تزل  مالیک و اسئلک ان تصلی علیهم بکل تجلیاتک و نفحاتک و کرا

و انصرنا علی الذین اعتدوا علینا    بحقهم  احیث لایحیط بعلمها احد سواک و ان تفرغ علینا صبر

منین و المومنات بجلالتهم فی کتابک و ان بشانهم و ان تبارک فینا و لمن اراد مرضاتک من المو
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تویدنا بمعرفتهم و تلحقنا بنورک فی ظلّ کرامتهم و تحرسنا بکفایتهم انک انت الله العزیز المتعال و  

 .سبحان الله ربّ العرش عمّا یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله ربّ العالمین 
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 26ص

 اء عیوم الاب

 بسم الله الرحمن الرحیم    

بامره و انّ له ما فی السموات و ما فی الارض و کل یوم    یشاءالحمدلله الذی نزّل الروح علی من       

الفصل الیه لتبعثون اللهم انت الله الحی القیوّم الذی تفرّدت فی عرفان نفسک بذاتک و تعظّمت  

فی توحید ذاتک بکینونیتّک و تعالیت بثنآء کینونیتّک بانیتّک و تقدّست بوصف انیتّک بنفسانیتّک  

ذاتیّة ازلیتّک انت الذی لن تعرف بغیرک ولاتوصف بسواک اذ الوصف و تعظّمت بنعت نفسانیتّک ب

بوجود نفسه یدلّ بالقطع و الیاس و انّ النّعت بوجود ذاته یشهد بالسدّ و المنع و انک یا الهی لم تزل 

لن تقترن بجعل الجوهریاّت و لابنعت المجردات و لا باشارات الممکنات اذ ذاتیّة نفسک لم تزل 

ا بطلعة  و تدلّ  عرفانک  فی  سبیل  لاحد  لا  و  صمدانیتّک  حضرت  عن  تحکی  لاتزال  و  زلیتّک 

السبیل  بالسد  علمی  بعد  الهی  یا  فسبحانک  القطع  و  الفصل  بعد  الیاس  و  بالعجز  الا  تقدیسک 

اناجیک و ادعوک و اشهدک و ارجوک بانک انت الله المحبوب المقصود لایزال انک جمال 

ون جمال السموات و الارض و بما انت کائن و انک انت السموات و الارض و لاتزال انک تک

له  ل  ء الکل فی ملکوت الامر و الخلق اذ غیر حبکّ و نسبة الخلق الیک لاعزّ  ابه شئ و لافضل 

ین  بفاقسمک بعزّتک و جلال مشیتّک ان تجعلنا راضین بقضائک و الصّابرین علی باسائک و الرّاغ

ال له و المشفقین من سطوتک و الرّاجین من بدائک و الی ما جعلت عندک من النعیم الذی لازو

الخائفین من عدلک و المستغفرین باللیل الالیل و فی حین الفجر ثم الصبح اذا تنّفس و العاملین 

فضل لی الا    لی الا بفضلک و لاخوف لی الا بعدلک و لا  معل  بما فرضت فی کتابک اللهم لا

تابک هو منک و لک و الیک وحدک لاشریک لک له اسم خیر فی کشی  کل برجائی من عفوک و  

المقربین  الیوم الذی خلقته لاصفیائک و مدّدته لاولیائک و جعلته اسم امنائک  انّ منه ذلک  و 

اجمعین   علیهم  صلواتک  الحسن  و   
ّ
علی ثم  محمد  و  علی  الهادین  و آالائمة  صمدانیتک  یات 

علامات رحمانیتّک فاسئلک بحقّهم  و مقامات وحدانیتک و دلالات ازلیتّک و    تجلیات جبروتیتک

علیک و بحقّک علیهم ان تصلّی علیهم بما انت علیه من الشان و الوحدة و الجلال و العظمه و بما 
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هم یستحقون فی تلقاء مدین کبریائک و اسئلک بحقّهم ان تکتب لنا فی ذلک الیوم کل ما کتبت  

المناّن ذوالفضل العظیم و سبحان الله لهم فی علم الغیب و تنزّل علیهم من بعد بامرک انک انت  

 . ربّ العرش عمّا یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله ربّ العالمین 
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 32ص

 یوم الخمیس

 بسم الله الرحمن الرحیم    

من عباده و انّ    یشاءمن عباده و انّ الارض لله یورثها من    یشاءالحمدلله الذی یویدّ بنصره من        

فی ازل الازال بانک  شی  کل العاقبة للمتقین یا الهی انّی اشهدک الان بما انت تشهد لنفسک قبل  

انت الله رب السموات و الارض قد خلقت الکل منها من مشیتّک فسبحانک یا الهی انت المحبوب 

ذاتیتک بازلیتّک و شهدت بانیتّک بکینونیـتک فسبحانک الذی عرفت نفسک بنفسک و وحدت  

ان یصعد الیک اعلی   تقدست ذاتیتّک و تعالیت کینونیتّک و عظّمت نفسانیتّک و تجلتّ انیتّک

شوامخ الممکنات او ان یرفع الی ساحة قربک اعلی جواهر المجردات و انک انت فوق ما قال  

ا لایقبل العارفون و انت الذی تامر الخلق بما یحکم ما  القائلون و انک انت الذی تقبل من العباد م

ک فی  ئک فی سرّی و علانیتی و ما اعظم الآئلایامر به المقربون فسبحانک یا الهی فما احلی ثنا 

لنفسک بنفسک و الهمتنی ذکرک بذکرک و دعوتنی الیک    غیبتی و شهادتی انت الذی عرّفتنی

لا تاییدک ما اخترت عزّا انت الذی خلقتنی و رزقتنی  لو  لولا انت لم اک شیئا و  بطلعة حضرتک و

و هدیتنی  الآ  ثم  اشکر  فکیف  انّ  ئالهمتنی  و  تحمیدک  اداء  قصّرتنی عن  قد  القصاری  انّ  و  ک 

القضای قد عجزتنی عن ثنـآء تقدیسک و انا ذا فی ذلک الیوم یوم حجتک القائم بامرک و المنتظر  

انت تحب و ترضی بانک انت الله لا اله الا انت بوعدک اشهد فی بین یدیک عن کل خلقک بما  

ارتضیتّه  و  لنفسک  الذی اصطفیته  و رسولک  ان محمدا عبدک  اشهد  و  وحدک لاشریک لک 

لغیبک و انتجبته لسرّک و اخترته لولایتک و جعلته مقام نفسک فی الاداء و البداء و جعلته منفردا 

ابن الثناء من  مقام  الجنس فی الانشافی  اناء  و  ء انک  الحسن  و  ان علیّا  اشهد  و  المنان  العزیز  ت 

الحسین و علیاّ و محمدا و جعفرا و موسی و علیاّ و محمدا و علیاّ و الحسن و الحجة القائم صلواتک 

یات تقدیسک و  آو اوصیآء رسولک و ارکان توحیدک و    علمکعیة  وعلهیم کانوا امنآء وحیک  و ا

ک و دلالات  تمواقع امرک و مظاهر سلطنتک و مقام صمدانیعلامات تحمیدک و آیات تنزیهک و  

لایسبق  الفضل  سرمد  و  العدل  ازل  فی  جبروتیتک  شئونات  و  کل  هازلیتّک  و  احد  الشرف  فی  م  
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ماسواهم من ذکرهم لیذکرون و یوجدون و اشهد انّ فاطمة صلوات الله علیها ورقة مبارکة التی جلتّ  

احبب یحشرون اللهم  و  لیک فی ظلّها لیذکرون  ا   الراغبین  و عظمت بامر ربها عن ماسواها و ان کل

  علی و حافظٌ لی و اغفر   تشاءاو حجدنی و انک ورآء کل من    ابغظنیعلی من    اسخطمن احبنّی و  

 و لمن تحب کما تحب بجودک و منک انک انت الله العزیز المتعال و سبحان الله ربّ   لی و
ّ
لابوی

 . لین و الحمد لله ربّ العالمینالعرش عمّا یصفون و سلام علی المرس
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 39ص

 یوم الجمعه

 بسم الله الرحمن الرحیم     

یا الهی اشهدک الان فی یوم الجمعة بما شهدت لنفسک من قبل ان توجد مشیتک بانک        

لا تزال انک کائن    انت الله الفرد الاحد القیوم الوتر الدائم الذی لم تزل کنت بلا وصف من غیرک و

ة المنع دمن سواک اذ  ذاتیتّک لم تزل مقطعة القطع عن الانقطاع و کینونیتک لاتزال مسدّ   نعتبلا

له لن یعرفک شئی و لایوصفک و انهم آخر  لا  الآخر الذی  عن الامتناع من  اول الذی لا اول له و  

ان عرفوک لم یعرفوا الا ابداعک و انهم ان وصفوک لایصفوا الا اختراعک لان شان الخلق فی 

بحدود النفی قبل الاثبات ثم النفی بعد الحیات   محدوداتهی البلاغ و ذروة الانقطاع لم یک الا  من

فکیف یمکن من له حکم الممات قبل الحیات بان یعرف ربّه الذی لایوصف بالحیات الا بمنتهی 

ان  ء و الصفات و ان وصف بذکر القدرة و الحیات و العظمة و الصفات هو ذکر لخلقه  االاسم  علانیه

لایظّنوا فی ربهم و لایشّکوافی الههم بانه هو هو لا یحیط بما هم احاطوا فی الامکان و الا ماحاش  

الظن بالله ربّ العالمین و انک یا الهی لتعلم ان ذکر العلم و القدرة و الحیات و العظمة فی کتاب  

لایرفع    سمآء قدسک ولایصعد الی    المقربین ذکرک فی الابداع لانفسهم و هو ذکر لایلیق بجنابک و

علمی بنفسک هی    یا مولایو ان اعظم الذنب لی یا الهی و اکبر الخطایا لنفسی    مجدکالی ساحة  

خلق فی ملکک و انّ شی لان علمی بنفسک ذکری وحدانیتک لان ذلک افک محض عند کلو 

ان    ذکری وحدانیتک شان من خلقک و انکّ اجلّ و اعظم من ان تعرف بغیرک و اعلی واکرم من

لاعلم ان العود الی    انیلی بالمنع و لو  ه  لی فانّ بعد یقینی بالقطع لا طاق  توصف بسواک فاغفر

یاّ و  حذلک المقام بعد علمی لاعظم ذنب حیث لایعادله ذنب ولکن یا الهی کیف اصمت و کنت  

ان اتوب الیک فهو عود الی ذنب الاول و ان انطق لدیک فهو ذنب بعد   میتاکیف انطق و کنت  

العبد الذلیل ان    الاقدر بذکر الدلیل و انت الربّ الجلیل و ان  لی السّبیل وما  ذنب الاول فیا الهی  

لی و لاتطمئن نفسی بعد علمی بوجودی   ی فانی لاعلم انها نارجنتتدخلنی نارک و تقول لی هی  

الا ذنب فیها انا ذا القیت نفسی لدیک و انی لاعلم   دون ذنب و لا اری من الخلق بل لایمکن فیهم



13 
 

عمّا  آه  فآهادنی    انک تقول لی لاتخف فانک انت الاعلی ولکن کیف اسکن سرّی بانّ ذلک هو

 و لمن تحب کما تحب انک انت العلی العظیم    لی و   فرغقلت و عمّا لاقدر ان انطق لدیک فا
ّ
لابوی

   انتهی .م علی المرسلین و الحمد لله ربّ العالمینو سبحان الله ربّ العرش عمّا یصفون و سلا
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  46 ص

 دعای حفظ من یظهره الله

  بسم الله المقتدر المحبوب العزیز الشّهید

اصفك یا سیدّی بعد انّی   یة القدم و الذّاتیّة الازل كیفونالك  البهاء من الله علیك و من نفسك ایّها

لم اقدر ان اذكر    و مفقودة لدی ظهور قدسك فانّی  عرش قربكنفسی فانّها معدومة تلقاء    اعلم حدّ 

  قضی كیف اذكر ما جری علیك وآه فآه و لا بالبیان و لا بالذكر و لا بالتبیان قدر شيء لا بالوصف

  47ص 

  ن السّموات و ما فیه  ه بكتآ هآی فراقدر ان اذكر كما ج  م ل  یا سیدّی اننّی  فوحقک  کلدی  فیك و

 آهن فآه هالعلی و ما فی الجنات و ما بین آه بكت ما فی ملكوتفآه  علیهنما  و الارضینه بكت آ هآف

باللّه و حقّك قد كال    سرّك او اشیر الی مكنونات حكمك   من مخزونات  ا یا سیدّی كیف اذكر طرز

  كنتآه یا محبوب ان و الاحسان فآه ذی الجود  فانمّا فوّضت امری الی الله ربّی لسانی عن البیان

  48ص 

تطردنی یا سیدّی  ان    آهان كنت معصیا فالی این ملجأی فآه   آه یا مطلوبفآه   مهرب  مذنبا فالی این

و  لا    یتکشخ الوفی و الی این اهرب من  ا محبوبی  لی یذمن سطرتك و ان تخافر    العلی فالی این

و لا مولا كریما  اک سو  اببابا مفتوحة غیرك و لا محبور لم او تخذلنی  حقّك یا مقصودی ان تطردنی

الا  ملت حشقاوت نفسی فانّها ما یا سیدی  آه كیف اذكرو اتوب الیك فآه ک یا سیدی دونك استغفر 

  خطاء

  49ص 

ه  آ ف  تیتییا ملیك ذا  ربه اه این افه فواسو آالّا ذنباً و انما ف  میری فاننّی ما فعلتضما فی    نو كیف اعل

ه سیدّی مصیبتك تخمدّت نار  آف  ه سید مصیبتك تزلزلت فوادیآكینونیتّی ف  و انفاه این افرّ یا سلطان

ه سیدّی  آف  ه سیدّی مصیبتك تضّح المؤمنین بالّضجیجآف  ت نور ذاتیئ ه سیدّی مصیبتك اطفآف  ودادی

كانّی كنت لم اكن شیئا    آه كیف اذكر و حقّك یا سیدّیفآه  خصریلباّ   مصیبتك تصرّح المهتدین لذكر

  هآ م ه ثآف امذكور

 50ص 
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بعد انّك    ها و كیف احصی ما قضی لدیكیانّك كنت محص  بعدعلیک  كیف اذكر یا سیدّی ما جری  

ربّك الله  فسبحان  معدّها  خل  كنت  لماق الذّی  اختارك  و  ظهوره  لعلوّ  و    ك  امره  مكنونات  من  یرید 

انسه كانّك یا   لعلاماتو اجتباك من كلّ ما خلق   بین العباد لما شاء من ظهورات قدسه  اصطفاك من

  لکوتانّ ذاتیتّك ذات مشیّة الله فی ماشهد    فكانهّ هو انت یا محبوبی فی البقاء  سیدّی هو فی الثناء

  51ص 

شان الّا بامره و لا  في فی لاهوت عزّه و مجده كانّك ما ترید  امره و خلقه و انّ ارادتك ذات اراداللّه

الدّهر بمثله و انا نحمدالّله فیك    الذّی خلق بمثلك الذّی لم یریالله    یظهر امره الّا بحكمه فسبحان

اذكر جریرة    آه یا سیدّی كیففیك شكرا كثیرا فآه   الله بنفسك و جعلنا ذاكرا بك و تشكره  كما هدینا

ما حقّك اننّی اتبعت هوای و و ف آه كیف اذكر فی كینونیتّییما فآه ظذنبا ع لت الّا تمنفسی فانّها ما اح

  فعلت 

  52ص 

  ادر لما خیبتنی  و لمللسائلین    عن بابك بعد انّها مفتوحةتنی  طرد  ادر لما الّا خطاء كثیرا سیدی لم  

لنی  لا اهرب الّا الیك و ان تخذتطردنی    مرشوحة للعالمین لا و حقّك انمجدک    قربك بعد انّ عن  

كلّ ذنب و عصیان اکتسبت    و انا الذّی  لخطاء و اغفا  عملت کل آه انا الذّیلّا لدیك فآهاافّر  لا  

  لدیه آه یا من ظهر فاخفی و اطلع منفآه ات و انار دلّی فاطهر من عنده شئونتفدنی  آه یا منفآه 

  53ص 

ادر یا مرغوب لماذا    ذا انسیتنی و ما ذكرت منّی حرفا و لم  لم ادر یا محبوبی لمافظهورات و انوار  

 نی تجعلنی بین یدیك مطروحاً بعد جعل لم ادر یا مولی العالمین لما یئا وشالّی  ما التفتو اطرحتنی 

كان بی كثیرا و   لما لم تنظر الّی بنظره منیعة بعد انّ فضلك باذنك منطوقا و لم ادر یا انیس المؤمنین

شيء  من شيء و انّك احطت كلّ   كیف انسیت ذكری بعد انكّ لا ینسینّك  لم ادر یا ولّی العارفین

  علما و لم

  54ص 

من اصدق منك    بعد قرئت فو لك الحقّ فاذكرونی اذكر و  ی لدیك نو المهتدین كیف لم تذكررادر یا ن

الارض ظلما و جورا و لم ادر یا  ملئت  ما  العالمین كیف لم تنصر احبتّك بعد    لا و لم ادر یا مقصودیق
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و لم ادر یا    یئافی طرق الارض و لم تنظر الیهم ش  اخذلت هؤلاء و جعلتهم مطروحین  محبوب كیف

 سواك رباّ و لم ادر یا محبوب لماذانجد    الیك و لم  بابك بعد ما نهرب الا  مقصود لماذا طردتنا عن

  بعدتنا

 55ص 

آه  الّا هوای فآه  بعتاتآه من جریرة نفسی اننّی ما  مناّ ذكرا فآه  عن قربك و جعلتنا مطرودین و ما ذكرت

 ابهو  رمطردنی لا و حقّك لا اجد سواك م  سیدّی ان كنته من جریرة ذاتی  آ  هآمن شقاوة نفسی ف

لا و نورك لم   اجد غیرك محبوبا سیدّی ان كنت مطرحنی  لنی لا و مجدك لممخذسیدّی ان كنت  

ه من جریرة ذاتی كانّی  آو اغفالا ف  من شقاوة نفسی كانّی ما عملت الّا ظلما  هآ اجد سواك مقصودا ف

  ما

  56ص 

تی  مه ابكی لظلّ آففآه ابکی لشدتی فی کربتی  فی غربتی    یته ابكی لوحدآ ظلما فتوّا و  عاكتسبت الا  

 ه ابكی لشقوتی فی شقوتی آتی فوشهفي  ی  رمه ابكی لجآ لخوفی فی وحدتی ف  ه ابكیآ فی وحشتی ف

لماذا اطرحتنی فی    العالمین بعد ما جعلتنی مذكورًا و لم ادر  سیدّی لم ادر كیف انسیت ذكری بین

 بك انت اجل من ان تطرحنی او تخذلنی   فاه كذا الظنّ مقهورا  ایدی الظّالمین  في  الارض و جعلتنی  

  و عالت نفسك علوا كبیرا كلّ ذلك

  57ص 

فوق ما    بك من شيء و انتعزو انّك لا ی  شهیدابی  ی بمثلكفیرة نفسی فزت كما علمت و كرعن ج

شئ قدر شئ و انت كنت بكلّ   ما فی السّموات و الارض و لا تنسینی  تدرك الافئدة علیاّ عظیما تذكر

 الهوّیة و بذاتیتّك طلعت وجهة الصمدیّة  و ما فی علم ربّی بكینونیتّك ظهرت طلعة علیما بابی انت

فی كینونیتّی عدمت    بدیة بابی انت و ماشرقت صورة الا  ك لمعت قمص الاحدیّة و بنفسانیتّكتو بانیّ

  لمصیبتک  نفطركینونیّة لا ی

  58ص 

اقدر ان اذكر لم    قد كبر مصائبك و رزایاك و حقّك اننّيسیدی  آه  زیتّك فآه ر ل  تنشقو محت ذاتیتّه لا  

 
ّ
یتبدلك من شئ كنت من  شيء و لا  رك من  یغتفی مقامی هذا بانّك لم یاعلم   ما قضی علیك و اني



17 
 

اسئل    ظلموا انفسهم لما رضوا بفعالهم و انیبل  وک  لوك ما ظلمقتمن بعد و انّ الذّین  ن  قبل و تكون

منیعا ان تاخذ الذّین اعتدوا    ذانکالا   شدیدا و  ذا بطشاقهرا عظیما و    الله فی مقامی ان یظهر من عنده

  و وردوا فیك

  59ص 

ذاتیتّی في  عن حضرتك بابی انت و ما    اخجلواو ما    وا عن طلعتكیانفسهم و ما استح  شائتعلیك ما  

و انك باب الله و بیته و    هبعدل اللّه و قسطه و انّك نورالّله و جن  الله و عدله و انّك  طرااشهد انّك ص

 لاهوت الامر  ک سماء البروج و ارضه و انّ   و فُلكه و انّك سفینة النوّر و حكمه و انّك  انّك بحر النجاة

مشركا بابی و كان    من دخلك كان امنا و من اعرض عنك  و خلقه و انّك حصن الاحدیّه و مجده

  نفسی مالی من ذكر حتی

  60ص 

و جریرة   من نعت حتّی انعتك لاننّی اعلم حدّ نفسی  اذكرك و مالی من وصف حتّی اصفك و مالی

یصدر منّی كنفسی لا شئ    لی الذّنب لانّ ماعو كلّ وصفت ذنب    ذاتی ما ذكرت خطاء علی خطاء

سیدّی انّی احزنت بشان لم    زّتك یاو لا شئ محض لدی نور عدلك فو ع  بحت تلقاء عرش مجدك

طلعتك و    یوم فی الدّنیا و اری اهلها و لم اشاهد  اصبر لمحة حین و ما احبّ ان اكون بعدك  اقدر ان

  فاسئل الله وجهتکلم اری 

  61ص 

ت الّا بذلّة اننّی ما احب  یستقرنی لدیك فو عزّتك التّی قد جعلها  هذا ان یصعدنی الیك و  مقامیفی  

علم یا  ت  لکنکو    اثبات امرك و اظهار ظهور مجدك  اردت الّا ما ترید و ما شئت الّا   و ماان تحّب  

 و    وابغك  تسیدّی ان احب
ّ
من افعالهم و طغوا اهل الكتاب و    فی عهدی حتّی تزلزل البلاد  طغواعلي

  ةالفجرر ادو سعوا  ة اهلی اساری بایدی الكفر حصنی و خرّبوا بیتی و قتلوا احبتّی و جعلوا دخلوا

  62ص 

 الارض بوسعتها حتیّ   االطّاغوت و ضاقوامنعوا    من دونك و  جبتاحبوّا الظلمة و اطاعوا الو  
ّ
  علي

تعلم  الی ان نزلت ارض التّی انتما شهدت و شهدت  اری و الجبال و رایت ما رایتبرفی الت  سر

 ویا سیدّی كما    فیها فاشكراللّه الذّی خلقنی فیك  قضی علیما  
ّ
و اسئله   فیك كثیرا  هدماح  قصی علي
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ربّی    ما یملکنینفسی و    ن بابي انت وقییني مع الصّادفو یوّ ا  ربص  لی  غفی مقامی بین یدیك ان یفر

  عطل علی لم اك محزونا لنفسی بل كنت محزونا لما یر انت تعلم كلّ ج

  63ص 

و لم اقدر ان اذكر   صامتا بین یدیكمجدك و اننّی الان صرت  من امرك و خفی من نورك و استتر من

 و علامات قدّوسیتّك و  قیومیتک   قدمی منی و لم یكن فی شئ من ظهوراتاعطیتنی  شئ لانّ ما

كلیلا بابی كانت  و نهایات مجد هویتّك و صار لسانی لدیك وحیتكبیات ساشئونات بدوحیتّك و غ

   واغكیف لا اكون بمثل ذا بعد الذّی ط   و نفسی و كینونیتّی
ّ
 من علی الارض كلّها و لم اجد من  علي

   ینصرنی

  64ص 

یكاد الرّوح    بل الذّین یدّعون محبتّك لیحزنوبی بشان  بل كنت قاعدا فی مقعد لم یكن معی غیری

و لكن فضلك امسكنی و قدرتك    الكا معدوماهمجدك یا سیدّی لكنت    ان یفرق من سرّی و لو لا

انطقنی و عدلك    نیتاقام بابیو جودك  ما فی نفسك  وفّقنی  و  ربّی  و من فی علم  ما فی   انت  و 

تلقاء نور الشّمس بل استغفرك    بعد ان كلّ الوصف لدیك كظلّ فئی  كینونیتّی كیف اصفك یا سیدّی

   من ذلك

  65ص 

الیك من نفس اتوب  و  القلیل  انّك ربّ جلیل  التحّدید  بعد  الذّلیل  العبد  و    هذا  فیك  و اشهداللّه 

لی هذا احیی و اموت عمن بعد و    شئ لنفسك بانكّ ظهرت من قبل و تظهرو كلّ  دةاللّهشئ كشهاكلّ 

فی ظلّك و    و ظاهرك و باطنك و اسئل ان لتستقرنّی  خرك آآمنت بسرّك و علانیتّك و اوّلك و    و اننّی

استریح معك و انسی كلّ ذكر   ادخل علیك و  تیمعك یوم القیمة ح   ینتحسبنی من زمرتك و یحشر

  اخفی سواك و

  66ص 

  سماء   طرو ینف  دو یصل نور الهویّة فی بیت المعمو  كلّ نور دونك حتّی یحرق النوّر احجاب الّطور

فی هیكل   و ترنّ نخل العمانیّه  ...لامر فی جبل الطور تلقاء نور الظهورالاحدیّه فی الارض الظهور

النوّر و تطلع الوجه من وراء   اتصّلت الی معدنالعیون ما لا رات قبل و    و تری  الطورلدی عین    السّنائیة
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و  الحجبات عنداللّه اتفق  و  افئدتنا  و تصعق  النوّر  و  نیكینو  تشهق مالك  افترق حتّی نحمدالّله  و  تنا 

  خرةلا اله الّا هو و له الحمد فی الآ فسبحانهاحبابه  تجلیّاته علی عباده و ظهوراته لدیفي نشكره  

  67ص 

و علی من    مص هویتّك و طلعة احدیتّكقولی  علی الا  و الیه المصیر اللّهمّ صلّ   و الاولی و له الملك

 ة خر مؤمن به طلعة قدّوسیتّك و وجه آ یتّك و علیخوبذرب مغتك و یرّ قدو جعلته اوّل مؤمن به مشرق

اسناء و  ابهاء و سناء  ه یوم القیمة بكّل بهاءن و علی من تظهر امره و اوداء ذكره ءسبوّحیتّك و علی ادّلا 

  افئدة تفاقت من رحمتك و نفوس تزلزلت ت لهیبتك وقع تصلعظمتك و قلوب  فترعلی عیون تز

  68ص 

خلق البیان   قّینرو ان ت  ةالقیمة و من ترفعنّه یوم الرّجاع   تحفظ من تظهرنهّ یومان  من خشیتك و اسئلك  

و یكون الدّین كلّه لك ء  شي ستكبر علیه  ی لّقاً بجنابك لان لاتمو م  نهم علیه سجّدا لنفسكضو تعرّ 

علیه و علی اودّائه و انّ تحفظه بحفظك    الا انت ربّ العالمین و اسئلك اللّهمّ كلّ بهائك  وحدك لا اله

الموقنین   زل علیه كلّ خیر بعزّتك و تجعلنی فیه من نو ت  دفع عنه كلّ شرّ برحمتكتتحرسه بكلائتك و    و

  فیك هو ایاه من الخاضعین حتی احمد

  69ص 

 الصافین. انتهی و السّلام من الله علی  الحمد لله ربّ العالمینو بانّك انت ربّ العزّة 
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   69ص

 سورة الرضوان 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

اتبِعَ حكم ما    یات ربّك یؤمنون ان آعبده لعلّ الناّس ب  یات بالحقّ الیالحمدلّله الذّی قد نزّل الآ

لیومن الناّس   نوحیکالغیب    اءبالناّس حكم ربّك من قریب ذلك من ان  عنداللّه لیعلمالقینا الیك من  

كتاب قد نزّلت من عند ربّك فی بدع    ن فی دین الله لمن المهتدین و انّ هذانلیكو  یات ربّك وآب

  الرضوان

  70ص 

للّه  ءالتكونن بلقا وحالسّموات و الارض یتلوا علیكم آیات اللّ  في  فما یوعَدون و انّ هذا صراطٌ ربّك  

نفس ذلك من فضل الله   لمتّقین منكم جنات لایحیط بعلمهال قد اعد    نین و انّ الله ربّكقلمن المو

ها و قد  فیابها قد وجدوا كلّ الالواح  ب  وردوا   فی دین الله لمن السّاجدین قَلَ اذا  علیك لیكوننّ الناس

وجه   دخلوا بیت ربّك قد وجدوا اسمائها من كلّ   المرات و اذا باذن ربكّ ارضها كوجه الماء فی    رقّت

  من نوراللّه قد استقرّت علیها شمس من

  71ص 

وا  حظرهو و اذا    نادی من شجرة الطّور الله لا اله الّا تمثلها    جلال الله ذكر اسم ربّك حیوان لم ترعین

فی الّزجاجة البیضاء   ه الزجاجةمن نور ربّك قد رقّت وجوههنّ كوج  د لحظن علیها حوریاتق  رشهاع

عین ر  اسم ربكّ لا اله الّا هو لم ت  باركتد من شجرة الصّفراء لا اله الّا الله  قو ت  كانّهنّ كواكب دری

بمثلهنّ    تبارك اسم ربكّ لا اله الّا هو لم ترعینم  قد لحظت الابدان بطرف اعینهّ  هنوحظو اذا ل  مثلهنّ 

  یهندكفّ السّاق من اح نظرواو اذا 

  72ص 

ربّك   حَیَوانٌ من ماء واحد یتحرّك فیها خیط الحمراء باذن  هننن كاهقد وجدوا لحظات العین و شعر

ربكّ عین    عین بمثلهنّ و اذا لحظت باذن  لا اله الّا هو لم تر  بارك اسم ربكّت تلقی الوجه فی شعرائهنّ  

قرّبوهنّ قد ولّهت    عین بمثلهنّ   له الّا هو لم تراسم ربكّ لا ا  ت الابدان منهنّ تباركحظقد ل و اذا 
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 و اذا  نّ عین بمثلهتر  لا اله الّا هو لم    مثل انفسهنّ تبارك اسم ربكّبكانّها حیوان    الفؤاد بالشعرات 

 احدی شعره من طرف اعینهنّ قد اشرقت  طلعت

  73ص 

  ترلم  لا اله الّا هو    تبارك اسم ربّكقد لحظ الخلق بوجهنّ    السّموات و الارض منها كانّ نور ربّك

فی الكاس كصدرهنّ كانهنّ بكلّ  شرب ماء الحمر منهنّ قد وجدوا ماء الخمرراوا  عین بمثلهنّ و اذا

آیات   تلون  اعین بمثلهنّ و اذ  تر  ماله الّا هو ل  لا  کاشربن الخمر من ایدیهنّ تبارك اسم ربّ   قد  ةوجه

جذبوا من لحنهنّ كانّ  ن ا  الله لا اله الّا هو قد  تهنعن كلّ شعرا  ءاللوّح قد سمعوا نداء ورقاء السّینا

  جمال ربّك قد جلّی

  74ص 

لمتبشعرهنّ   هو  الّا  اله  ربّك لا  اسم  قربهنّ ثلمبترعین    بارك  المؤمنون  اذا خطروا  و  سمت  ققد    هنّ 

عین    هو لم تر   لا اله الّا لنا فی اللقاء بغیرهنّ تبارك اسم ربّك  أراد  الانفس فی السرّ بانّ الله ربك ما  

لاحظهّن  تالزّجاجة    فی كاسالخمر  سبعین الف وجه قد شهدوا بانّ    هنّ وراءقمیصبمثلهنّ و اذا رَاَوَا  

ن امر ربّك فی  بحكم ربكّ منهنّ قد اج  عین بمثلهنّ و اذا سئلوا من  تر  مالّا هو ل  بارك اسم ربّ لا الهت

  اللّه لا اله الّا اء عن الشّجرة البیضالحمراء  الورقاء

  75ص 

  ئها قد وجدوا ما  بمثلهنّ و اذا خرجوا باذن ربّك من عرشهنّ   عین  بارك اسم ربّك لا اله الّا هو لم ترتهو  

السیناء الله لا اله الّا هو ثمّ في  اء یذكر بشان الشّجرة  ضحیوان من ماء بی  علی ارض الیاقوتتجری  

  منهن یسقی بماء اجمعهنّ تبارك اسم ربكّ   كلّ واحدةعسل ثمّ من خمر حمراء كانّ   ن ثمّ منبمن ل

الكأس الحمراء في  خمر الحمراء قد وجدوا ماء البیضاء  أرادوا  عین بمثلهنّ و اذا    تر  لملا اله الا هو  

  علی ایدیهنّ كانّهنّ قد

  76ص 

و اذا شربوا كاساً من  بمثلهنّ اسم ربّك لا اله الّا هو لم برعین الأكبر تبارک خطرن قبل ذلك لامراللّه 

  تر عین  تبارك اسم ربّك لا اله الّا هو لمالله    ری فی الكاس باذنتجكلّ الانهار  وجدوا   ایدیهنّ قد
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ن من آ لكم فی القرالله    م فیها ذلك ما قد وعدطبتكبر  الله الاالافئدة بذکر  بمثلهنّ هنالك قد ولهت  

 العظیم. انتهی  زفانّ ذلك لهو الفو الله ربکم قبل فاذكروا
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 77ص

 دعاء)بدون عنوان( 

 بسم الله الامنع الاقدس  

انّك انت لم تزل كنت یا الهی  اللّهم  قیوّماً ما تخذت   سبحانك  فردًا احدًا صمدًا حیاً   الها واحدًا 

قد تعظّمت    باذنك  فی الملك و لا ولّی فی الارض الّا   لنفسك صاحبة و لا ولدا و لم یكن لك شریك

فوق كلّ  وبكینونیتّك  بسا  شئ  تعظّمتجیتّك علی علوّ كلّ ذترفّعت  و  ارتفاع    شی  بكافوریتّك علی 

 ما سبحّك احد من عبادك و انت الذّی شی انت الذّیبنفسانیتّك فوق امتناع كلّ  شی و اقتدرتكلّ 

  ما حمدك احد من خلقك فی ملكوت ارضك

  78ص 

كبّرك احد علی    حقّ توحیدك و ارتفاعك و انت الذّی ما  و سمائك و انت الذّی ما وجدك احد علی

نّك و بحو اقتدراك كلّ لیس و انت الذّی ما عظمك احد علی حق تعظیمك حقّ تقدیسك و امتناعك

فی الابداع و ابدعت فی الاختراع   و لیشكرنكّ و لیعظّمنك علی قدر ما خلقت  لیحمّدنك و لیوحدنّك

 عالبدیتعارج به اعلی جواهر  مّاناعزّ امتناعك و   اعك و سمّوك كیف ینبغی لعلوّ قدس ارتفلذ ولكن

  من اولی الامتناع و اعلی شوامخ العزّ من اولی

  79ص 

و م بابداعك  منقطعة عنك  قبل كلّ   تنعة عنمالارتفاع  الظاهر  انت  بارتفاعك  امثالك  شئ    مظاهر 

شئ بارتفاع عزّ  لكل   ازلیتّك و انت المكّونانیّة  یشئ بكبكلّ   بكینونیتّة نفسانیتّك و انت الكائن بعد

ثناء خلقك  ك لم تزل كنتتسبوّحیّ  یا الهی بعد    غنیاّ من دونك و مقدّسا عن  فلك الخلق و الامر 

 بتملیکک  عنها لم یكن یا الهی شئ من شئ الا  و لك الملك و المكوت بعد استغنائك غنائك عنه

   ك الّا بمنّك و عطائ شيء اه و لم یكن لاحدٍ من  یا

  80ص 

سمائك    و عطاك و ارتفعت فوق سكّان ارضك و  انت الذّی قد قمصت كلّ الذرّات قمص جودك 

و من كلّ    هجلالك اجّل  یا الهی حینئذ من كلّ بهائك ابهاء و من كلّ   سئلنكلابابداع العزّ و الثنّاء ف

ا و من كلّ  رحمتك اوسعه  و من كلّ   هعظمتك اعظما و من كلّ نورك انور  جمالك اجمله و من كلّ 
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و من كلّ مشیتّك امضاها و من كلّ    و من كلّ اسمائك اكبرها و من كلّ عزّتك اعزها  كمالاتك اكملها

  و من الهمستطیانفذه و من كلّ قدرتك  علمك

  81ص 

ادومه و من كلّ    و من كلّ شرفك اشرفه و من كلّ سلطانكاحبها    و من كلّ مسائلك  هصاركلّ قولك ا

كلّ آیاتك اعجبها عندك و اقربها   لاه و من كلّ منكّ اقدمه و منعلائك اع   كلّ ملكك افخره و من  

و اقربها لدیك   عها عندكمن كلّ جبروتك ا  الیك و من  ربهاقفعها لدیك و اركلّ شئونك ا  و من  لدیك

بیته فی سبیل محبتّك الیك و  علی شجرة محبتّك و من قد الوقود بما انت علیك بین   حاجر من 

  عینیك و كلّ 

  82ص 

احدٍ و    ك یا الهی منتادر انّك اعلی و اجّل من ان ا  كلّ خیر اذ  ما قد احاطت به علمك یا الهی من

نفسه سبل مرضائك و انكّ    من نفس و انكّ انت لاتحبّها او استخلص  انّك انت لا ترید او انّ احبّك

سمو  و    فؤاده من علوّ رضائك اللّهم علیه ما یرضی به    اختصصته ببدایع عزّك و ظهوراتك فانزل  انت ما

شطر ینتهی الیه و ما   و شمائله و من كلّ   هایمانه و عن  فو من خل  بهائك و احفظه اللّهمّ من بین یدیه

  ملكته بفضلك كیف

  83ص 

 شئت و حیث شئت  
ّ
یا الهی الرجع    ه اللّهمّ مالسموات و الارض و ما بینها و اله ة  ملائك بشئت و اني

سبیل لیسكننّ هنالك من قدرت   بیت رضائه ان قدرت له الی ذلك منفي الی منزل عزّه و السّكون  

الامثال و ذو البدایع   لدنك انّك انت یا الهی ذو المواقع و  الحزن بسكینة من عندك و طمانیته من  لهنّ 

هذا ما من خیر له فی منقلبه و    علی  اللّهمّ   ننفاممن تشاء كیف تشاء لما تشا    منّ علیتو الاسماء  

  مثویه

  84ص 

امنائك او ما یحبنّ   اللّهمّ فی حرم ولیّك علی الثالث من  و ان لم تستطع الی ذلك یا الهی فاسكنه

ه  مو رحمتك من تشاء فاله  و ارتفاعك اذ انكّ انت یا الهی تختصّ بفضلك  فواده من مكامن عزّك
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هنالك    الی ساحة قدسك ان تستطیع الی ذلك  بت افئدتهم بین یدی الّذین قد انجذ  الجنوداللّهمّ  

  دیلی اولیائك انّك تؤعان تشهد تحب  فی نفسه من دون ان یذكر مالا من سبیل و الّا لیصلّن الیهم

  85ص 

علی اننّی انا قد    شيء و مرضائك من ترید لاشهدنّك و كلّ   بنصرك من تشاء و تلهِمَ سبیل رضائك

ما لاتحبّ ان اشهد علیه اذ    فی سبیلك ان لا تشهد فی سبیل محبتّكمهاجرته    قبلت ما قد اراد من

من قد   لاهل ولایتك فالیك فوّضت امری و امر  یا الهی قضایاك لاهل محبتّك و بلایاك  تری حینئذٍ 

الهی یا  انت  انكّ  و  محبتّك  سبیل  كلّ فلتك   اراد  من  ینی عن  یكفنی عنك  و لا  فی شيء  شئ  لا 

  الارض و لا ما السّموات و لا فی

  86ص 

و لا حول  استمرت  تعنت و استجرت وسو اعتضمت و ا  یتناستعت و استرضیت و  ی ا بك استكفمبینه

ا و  مو لا ما بینهالأرض  عجزك من شئ لا فی السّموات و لا فی  ی  و لا قوّة الّا بك انت الّذی لن

یفعل ما یشاء كیف تشاء بما   امبینهلا فی ملكوت الامر و الخلق و لا ما  شيء  ب من علمك من  عز لای

و    علی من فی ملكوت ارضك و سمائكة  ما ترید كیف ترید بما یرید حجّتك ظاهر  تشاء و تحكم

  كلمتك مهیمنه علی من فی ملكوت

  87ص 

لیتّك علی البیوت الّذی زا  من خزائن بدع ربوبیتّك و مكامن عزّ   مثالك فانزل الّلهم حینئذٍ ااسمائك و  

و انفسهنّ و  هن و ارواحهنّ تمحبتكّ ما تسكننّ به افئد صال و یحزن فی سبیلالآ و لغدّواب اهلها یسبحّ

 قبضتك یا الهی لا فی قبضة دونك وفي  امر اخرهنّ و اولیهنّ اذ كلّ ذلك  اجسادهنّ و ما یوّل الیه

  علی ما تشاء و المقتدر علی رانت القاد  نك یا محبوبی لا فی یمین سواكمیفی ی

 88ص 

سبقت رحمتك فی    شی قدیر و قداولیائك انّك علی كلّ   ا یسكن به قلوبممن ترید فاسرع اللّهمّ فی

 .انتهیانت ارحم الرّاحمین کو ما بینهما و انّ الأرض السّموات و 
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           88ص  

 دعای بدون عنوان

 بسم الله الرحمن الرحیم 

انّ الی الله   ی و یمیت ویالعزیز المحبوب هو الذّی یح  الله ربّكم له الخلق و الامر لا اله الّا هو  مذلك

  فوق خلقه و الظّاهر فوق عباده و انّه ما یشا بامره كن فیكون قل هو القاهر كلّ ینقلبون هو الذّی یبدع 

  89ص 

السّموات    هو قل كلّ الیه لیبعثون و لله بهاء  الا  الهلا    لهو الفرد الممتنع المهیمن القیوّم قل هو الحقّ 

و الارض و ما بینهما و كان   عظیما و لله جلال السمواتحق    ءبهاذا  الله    و الارض و ما بینهما و كان

و    الله ذا جمال حقّ عظیما  نو ما بینهما و كاالأرض  و    تحق عظیما و لله جمال السّموا  الله ذاجلال

السموات و الارض   رو لله نو   بینهما و كان الله ذا عظمته حقّ عظیما  لله عظمته السّموات و الارض و ما

  و ما بینهما

  90ص 

ذا ملك حقّ عظیما و   السّموات و الارض و ما بینها و كان الله و كان الله ذا نور حق عظیما و لِلّه ملك

الأرض من شیٍ لا فی السّموات و لا فی    و الارض و ما بینَهُما لَن یَعزِبُ من عِلمه  السّمواتلِلّه ما فی  

 . انّه كان علیماً قدیرًا  مَلَكوت الامر و الخلق و لا ما بینهمافي و لا ما بینهما و لایَعجزه من شیٍ لا 
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 دعای جلیل القدر

 بِسمِ الله الرّحمن الرّحیم                                               90ص

اللهِ وَ  بِاسمِ الله وَ باللهِ وَ الَحمدُ لِلّهِ وَ اَلجَأتُ امری اِلَی اللهِ وَ ما تَوفیقی الّا بِاللهِ وَ ما  النَّصر الّا مِن عِندِ 

 بِاللهِ نِعمَ الوَكیلِ و نِعم النّصیرَ وَ اَستَعینُ بالله وَ عَلی الله وَ عَلی ما بنا من نِعمةٍ فَمِنَ اللهِ وَ ما صَبری اِلاّ 

 انتهی. مَلائكِةِ الله وَ عَلی اَنبِیاء الله وَ عَلی الصّالِحینَ من عبادِ اللهِ 
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 دعای دیگر                                              91ص 

 بِسمِ الله الرّحمنِ الرّحیم

و لاحَولَ وَ لا قوة الّا بالله العَلّی العظیم اللُّهمَ صَلّ وَ سَلّم وَ بارِك و الُمفازاتِ اقسِم علیكم بعظمة  

 وَ ترحمونی و  ذاتِ الله تعالی وَ اَنشَدَكُم بِقُدسِ صفَاتِ الله ایّها 
ّ
المذكورُونَ ان تُجیبَنی وَ تَتوجّهُوا اِلَی

یُغیثُونی وَ تَمُدّونی وَ تنصرونی وَ یویدّونی وَ تكرّمونی وَ تنفذونی و تجیرونی وَ تریحونی وَ تخلّصونی 

 اسئلك ی
ّ
ا وَاغوثاه وَاغوثاه وَاغوثاه العجل العجل العجل الاجابة الاجابة الاجابة الاجابة اللّهم انی

بقرب   وَ  المرتضی  بشهادة  وَ  المصطفی  بمعراج  وَ  حمعسق  وَ  كهیعض  بحرمة  مستغاث  یا  غیاث 

بحرمة وَ  الیك  الكهف  و   اصحاب  الدّین  فی  وَ صلابته  موسی  باصطفاء  اسئلك  وَ  لدیك  اولیآئك 

  اسئلك بمسیحك عیسی ابن مریم وَ حیائه و بطهارة فاطمة الزّهراء و بشهادة الحسین بكربلا ان تبلغّ 

سلامتی الی عبادك الصّالحین و سیاّراتك فی الارضین وَ تحرّصهم اغاثنی وَ تنصرنی علی اعدائی  

یا مغیث یا منجز یا منقذ یا مخلص یا منجی یا مفرّج یا مفتحّ یا مریح یا رفیق یا شفیق یا عطوف یا 

 رؤف یا رباّه یا سیدّاه اجب وَ الحمد لله ربّ  العالمین . 
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 94ص

 مناجات حضرت الاعلی فی لیلة الجمعه  

 هو العزیز  

 سم الله الرحمن الرحیمب

اننّی اعرف حدّ    سبحانک اللّهم یا محبوب من ان اذکرک بذکری ایاّک و ان اثنی فی ملکک اذ 

اشهد علی ذاتیتی بانّها مقطوعة عن ابداعک فکیف من عرف حدّ   بانها معدومة عندک و  نیتیکینو

    ئه ثار فناآو یصفک بما هو یعرف من    ئهان یستعرج من حدّ فنا  ام انیّتها یقدرنفسها و شهد علی مق

فسبحانک سبحانک من اکون ان اذکرک او مثنیک و لو کان الکلّ یتقربون الیک بتوحیدک فانّی  

لیل بالامتناع داتقرّب بک باعترافی بشرکی عندک بان توحیدک لایمکن لغیرک لأنّ ذکر الغیر اعلی  

ثنینیة اقوی شهید علی الأنقطاع فسبحانک سبحانک و ان کان الکلّ یتقربون بک بثنائهم  و وجود الأ

سواک اذ وجود    ک عن وصف مادونک و تنزیهک عن نعت مایسقدتب   اتقرّب بک  لدیک فأنّی

فسبحانک دالوصف   المنعوت  مع  لایذکر  اثر  بانّه  شاهد  النّعت  ذکر  و  الموصوف  عن  بالقطع  ال 

الکلّ یتقرّبون الیک بما هم یحبوّنک فانّی اتقرّب الیک باقراری علی عدم حبّی  سبحانک لو انّ  

دت الدلیل فانی و عزّتک لکنت اول المتأولین جلو عرفت السّبیل و و   لک لانّ ذلک لایمکن لاحد

و لکن بعد عرفان حدّی و ملاحظة فناء وجودی کیف اتلبّس الباطل بالحقّ و اتقمص الممکن بالحقّ  

تک و ما کنت عارفک و ما وحدتک و ما کنت موحدک و ما احبتک و ما کنت رفک ما علا و عزت

یدّعی احد غیر   محبک و ما ذکرتک و ما کنت ذاکرک و لیس لی حزن بذلک لأنّ الکلّ بمثلی لو

لیل علی شرکه و ذکر الغیر  دالی دلیل غیره لأنّ وجود الموحّد اعظم    ه یکذّبه و لایحتاجئاعذلک فادّ 

دّ دلیل بقطع السّبیل المحبته فسبحانک سبحانک لیس لی العزة الاّ فی اعترافی بنار حدّی  بنفسه اش

و عرفان فناء کینونیتی و اقراری بقصاری العظمی لنفسانیتّی و قضایای الکبری لأنیتّک و اشهدک یا  

تاج ی لأن الکلّ بمثلی فقراء عندک و محفعنمحبوبی و لم استشهد غیرک لأنّ شهادة الغیر لم ین

غیره عنک الّا و ان لایری فی ذکر  ت  دلیل علی جهله به وعن المفتقر  تقر  فلدیک و ان استشهاد الم 

لا فی شهادة العبد الّا شهادتک فان حینئذٍ حلّ ذکر السبحات و بیان الأشارات    الغیر الّا طلعتک و

العبد   الّا فسبحانک سبحانک ما علمت ذنباً اکبر من هذا استشهد  ابو  او  ان یستعین   راد دونک 
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بتوحیدک و لأ     بسواک ما اوحدّک و لااقدر  بانّی   
ّ
سبحانک سبحانک و کفی بک شهیداً علی

وحدونک بقولهم لا اله الّا انت لا و عزتک یک و اننّی لأعلم بانّ الموحّدین  ئاثنیک و لااقدر بثنا

سلطان ارادتک فکیف  ة من اسماء  صف   یة فی ملکوتک وآاراها    نیانّی ما اوحدک بتلک الکلمة لأ

العباء توحیدک یا بان توصف    اجعل حظّ  بثناء خلقک و انک متعال  اثنیک  ربّ الأیجاد کیف 

بالأضداد فسبحانک سبحانک احرق نار عدم توحیدی نفسی و لم اخرج من حدّ فؤادی و لا ادّعی  

یت لی  دة ما رانضبل المسدودة و هذه الطّرق المسفسبحانک سبحانک بعد تلک ال    لایمکن  ما

فسبحانک سبحانک     حتی اتسلّی نفسی بیومه و لا علمت یوم لقائی حتی اسکن نفسی بوعده   وصلا

 نار اکبر 
ّ
لا حزن لی لأنّ الممکن لم یزل و لایزال فی نار نفسه و حزن ذاته فسبحانک سبحانک ای

 عذاب اشدّ من توحیدی ایّ 
ّ
اک ان  من ذکر وجودی و ای عقاب اعظم من ثناء کینونیتی لدیک و ای

ائهم ثنلین الذّین یشرکون بک فی توحیدهم و یزعمون انّهم یوحّدون و یکذّبون من فاغلم اکن مثل ال

فسبحانک   متنعمون  انهّم  یزعمون  و  افئدتهم  فی  الأمکان  بنار  یحرقون  و  ینعتون  انهم  یحسبون  و 

ا سلطانی و علیک اقسم  یمکن فی مقام الأغیار دارالقرار فالیک اقبل  یللنّار الا النار و لا  سبحانک ما

ا غفّار اذ بیدک  یاتک  یاعتماداً بمواهبک و عنا  یا ستار  یا ملیک القهّار رجاء نوائلک و فضائلک

ات الأخیار و وزب برهکوت التدّبیر فی غیالسلطان التّقدیر فی افلاک سماء الأسرار و فی قبضتک م

 و بیدک حیوة العظام بعد   غباتا  ک ذکر متانّ هذه لیلة الیک ترفع الأصوات و انت الذّی لایفو

الرّمیم اللّهمّ اشهدک ان افئدتنا بما اکتسبت ایدینا رمیمة فانیه و مقترنة بذکر الغیّرته فی لحبة المحبته  

یات الاجلال اذ انکّ کثیر النوّال و شدید آمن سماء محبتّک علینا ماء الأفضال و امنن علینا ب  فانزل

لک الأسماء و  میا  بمنک  ات  مامالمحال و ذوالجود و الجمال فاحی تلک الرّ ید و الکحال و ذو  مال

و الأرضین  ربّ  یا  بفضلک  الظلمات  تلک  نورّ  و  من    الصّفات  السبحّات  ارفع هذه  و  السموات 

یات و الزّبرات ای ربّ عبیدک  یسطرن فی الرّقوم المسطرّات بما نزّلت فی مواطن الآ  اشارات ما

راجیک مشتاقک و طالبک نازل الیک هب لی اللّهم فی هذه اللیّلة    فانیک و سائلک وافدک و

لهما المعصومین و بارک فیما کتبت لی و قرّب لی  آفواضل ما وهبت لمحمّد و علی و    منالجمعة  

صنی من بین العباد و بلّغنی الی ساحة القرب  لایاّم لقائی فانکّ تعلم سرّی و ما تهوی الیه نفسی خ

الأسماء و حضیض اوج    عینی حکم الأضداد و الأنداد بما توصلنی الی ذروة  ارفع عن   و الأمداد و 
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رایت المفرّ الّا ان   جاء ای ربّ کلّی عدم بحت و فقر محض و عجز صرف و اضطرار بات مارالأ

ما تشاء بفضلک انک انت وهّاب  یفعل انک انت بالمنظر  القی نفسی بین یدیک یا رب القدر اذ

و باهل محبتّک من هو فی علمک بما انت انت انکّ انت الله الملک  ع اللهمّ لی  صن مقتدر فا

الرّفیع و الفرد المنیع و الجواد الوهّاب المتعال سبحان ربکّ ربّ العزّة عمّا یصفون و سلام علی 

 .انتهی المرسلین و الحمد لله ربّ العالمین 
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 هفت نفر دعاء به جهت 

 105ص 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

العزیز الحکیم یا الهی انّ وجودک   سبحان الذی یبدع ما فی السموات و ما فی الارض بامره و هو

اعلی وجودٍ لایشابهه شیئ و انّ وجودی ادنی وجود لایساویه شیئ فکیف ارید ان اذکرک و انک لم 

ذکر  ییزال ما کنت شیئا ان ارید ان اذکرک یخوفنی حدّ ذاتی بانّ العدم کیف  ماتزل کنت و اننّی انا  

ب اذکرک  لم  و  طلعتک  تلقآء  فی  اصمت  ان  و  القدم  یشوقنی  ئنایاثرب  بتعلیمک  عرفتها  التی  ی 

مع المؤمنین فلاجل ذلک یا الهی اذکرک بما انت تحبّ    سیبکو یشجعنی    معاملتک مع المسیئین

اشهدک بانّ منتهی مبلغ ذکری هو عجزی عن ذکرک و انّ غایة جهدی   و اشکرک بما انت ترضی و

ا  اذکر  قتففی شکرک هو  بان  لنفسی من سبیل و لا استطیع  اعلم دون ذلک  ما  الی شکرک  اری 

لذلک من دلیل غیر ان انظر الیک بعینک و اقول انت انت محبوبی و انت انت معبودی و انت 

مالی  آکی و انت انت ملکی و انت انت منتهی  یت ملانت مقصودی و انت انت سلطانی و انت ان

ک لم تکره نفسی من ذکرک تاذکر بذکری ایاک و قولی انت انت بدوام ذلک فبعزتک و جلال  لو

کن تسی حلاوة فؤادی من فضلک مع انّی فی کلّ شأنی تنطق ذراتی بانک انت انت و لا  تفنولا

نت انت لن تختار دون ذلک شیئا و  فی اقل ما یحصی علمک و ان سکنت فسکونها هو قولها ا 

هو هو انت انت و انت انت هو هو الا انک انت ربه و بارئه و انه هو عبدک   طیع لغیر ذلک کانهّسلات

و خلقک لیس کمثلک شیئ فی العلوّ و لیس له مثل فی الدّنو و انک انت المتعالی بالجلال و انّه  

المشفق فی السّؤال لم تزل انت انت و    انّه هو   هوالمتذلل بالأمال و انک انت المتکرم بالأفضال و

الّا انت و لا یعلم کیف انت الّا انت و لاتظهر کلمة انت الّا بک  زال انّه هو هو لایعلم کیف هوتلا 

و لایتم کلمة الفعل الّا به لم یزل هذا سیبک للموحدین من اولی الأنظار و موهبتک للعارفین من  

شاهد شموس فضلک تطلّع عن یمینی بعدّة ما لایعلمها احد سواک  ا  اولی الأبصار کانّ فی کلّ حین

اری بعینی کبر کلّ واحد منها اکبر عمّا فی السموات و عما فی الأرض    بل لیس لها عدّة فی علمک و

  واجعل نورها  و ما بینهما فاغفر اللهم لی و لاتنزل علیها کسوفاً بتغیّری و اعف لی و لاتغیّرها باعمالی

فسبحانک لک      لی بهاء جمال عزتک  هااک و بهتلی ضیاء انوار و جه  عتک و ضیائهاطل  ر لی نو
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ی لو تجعل کلمّا فی علمک  طجر بما لایقد و منک الفضل بما انت تععد بما لایحصی و منّی الحمال

الابد  سرمدک تلسانا فی لسانی و تنطّقه بکلّ لغه انت قادر علیها و اننّی انا اشکرک بکلهّا بدوام ذا

جر و مقامه من الفقر کیف علائک فسبحانک من کان هذا مبلغه من الآلم تعدل اداء حق شیئ من  

قدر بشکرک و هو شئ تحدث به و انک انت الأجل من ذکر غیرک و شکر دونک فو عزتک لولا  ی

نی عتعدت لشاکرک شکرک بذلک شجویة من کتابک ما اجترحت بشکرک و لکن لما  آرات  ق

یا قدیم الأکرم فسبحانک سبحانک لم تعدل تجارتی تجارة  نفسی لأبیع مت اعی العدم بشکرک 

ک ذلک الّا من فضلک و الّا ما انا و مبلغی الذّی هو یاحد ما فی السموات و ما فی الأرض و لم  

فناء بحت و حدّ وجودی الذّی هو عدم صرف و لکن لا عرفتنی بانکّ انت انت قد استدرکت کلّ 

ته فی خزائنی بل ملکت کلمّا جعلت و مابقی لی شیئ من خزائنک الّا و قد  الخیر بقولی انت ان

تشکر  انت  من  لأنّ  ایاک  بذکری  و  نفسی  بشکرک  نفسک  فی    هملکته  ما  کلّ  من  تمنعه  فکیف 

شی و ثنائک اعظم و اقدم من کلّ شیئ لا و عزتک  خزائنک مع ان شکرک هو اعلی و ابهی من کل

و انّ ذلک امر لاعدل له و فضل لا شبیه   اکرمتنی بذکرک ایاّی کلّ خیرما منعت منّی خیراً الّا و قد  

ک ذلک الّا جزاء  یله وجود لامثل له و موهبته لایساویها موهبة فی علمک فلک الشکر بکلّی و لم 

جزاء حمدک عبدک و لک الثنآ بکلّی و    ک ذلک الایشکرک عبدک فلک الحمد بکلّی و لم  

ک ذلک الّا جزاء ذکرک ایای و  یدک و لک الذّکر بکلّی و لم  جزاء ثنائک عب  ک ذلک الا یلم  

ک هذه یه و لم  بحمنت بها علی و کلی لک المنک التی  ترفعک هذه الا می ه کلها و لم  عرفلک الم

دلی علی ذلک و اسمع لی ذلک و ارفع هالّا حبک ایای و انا فی کل ما اکرمتنی ناطق بذلک فاش

ون غیرک ذلک فاننی و عزتک ما احب  یعن ع  لک و استرلی ذلک و اکتب لی ذلک و اخزن لی ذ

لی عندک بل احبت ذلک واجهد علی ذلک  بخان بطلع احد بحبی ایاک و ما کان ذلک من مبلغ  

روح بنظر طلعة ملیکی سوای و لا  تو لایتلذذ بذکر مقصودی دونی و لای  ی عرف محبوبی غیر یلئلاّ  

فسبحانک لو اقول لم یحبک احد مثلی فو عزتک قد     یستأنس بحضرة سلطانی الا نفسی وحده 

ی ایاک  حب  ب لأن حبک ایای هومحبوی احد مثلک فاصدقک یا  نبحصدقت و ان انت تقول لم ی

الغیر کیف  ک وجودیکنت محباً و لولا خلقتنی لم یظهر حبک لأن لولم  حبکبلأنّی ما کنت شیئاً 

حد فی السموات و لا فی الأرض و لکن یظهر حبک بلی انّ حبک فی نفسک هو نفسک لایعلمه ا
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ی لک الذی هو بعینه حبک ایای  حب  حبک الذی یمکن لغیرک و یمکن ان یتعلق الأبداع به هو

فسبحانک ما احلی مثل تلک الکلمة و ما اسنی مثلها و ما ابهی مثلها و ما اعدل شبهها و ان نسبتها  

او اغفل   حانک ان انسی حدّ کینونیتیه الکعبته الیک و الّا سبتالیک هی من فضلک علیها کنسب

عن رتبة ذاتیتی لا و عزتک کینونیتک الکافوریة الازلیة مقطعة الموجودات کلّها عن حبها بها و ان 

السا الممکناتزذاتیتک  من  المجردات  ذوات  من  الجوهریاّت  مفرقة  الأبدیّة  و      جیة  فسبحانک 

ک هو کینونیتک لم یخرج من انیتک تعالیت لم یزل هو ذکرک نفسک لم یتجاوز من ذاتک و حب

الذاکرون هو ذکر یتذکر  ما  ان  یتعرّف  و  ما  انّ  و  ا  ابداعک  انت خترالعارفون هو حبّ  الّذی  اعک 

البات و الفقر الصّرف فی کینونیته  تجر البحعدعتهما لا من شیئ بانفسهما و انهما دالّان علی التاب

ر علی فؤادی شموس الأفضال کأنّها هی  فسبحانک ما اعجب صنعک مرّة تمط  الذات و الصفات

 
ّ
فسبحانک     لاافول لها و مرّة یقطع امعائی و تأخذنی بالسّطوات کأنّ شموس الأفضال لاتطلع علی

بان یقول انت انت فکیف    صراط قیم فی صنعک و لا سبیلٌ واضح فی امرک من یلهم احدا  لم ار

افئدة البعیدة و نفوس الضعیفة لأضجنّ    یعذّبه بان یقول انا انا فسبحانک سبحانک لولا خوفی من

عزتک   جی من عمل الناّس معی لأنهّم فوجیفی مقامی هذا بین یدیک بما فعلت بی و لیس ض

ر من یقدر ان یفعل و لولم قدظلّ فانی بل کلّ ضجیجی من فعلک لولم انت ت کشبحی الّا دلیس ل

یقدر ا    انت تقصی فمن  لیس ضجیجی من  و عزتک  یعمل لا  انما    وال هان  بل  و الأخرة  الدّنیا 

ضاء بان اقول انا انا بعد ما عرفتنی بانک انت انت و ان  قضجیجی هو من اجل الذی کیف یمضی  

خرة لم یخطر بقلبی انّها موجودة او  وال الدّنیا و الآهذلک منتهی عذابی یا محبوبی و الّا مالی و ا

تها بسلطانک الذّی لایضام بل انّ یلاتنام و نسمعدومة بل اراها معدومة کقبل وجودها بعینک التّی  

کلّ خوفی هو من اجلّ الذی بعد ما عرفتنی نفسک بانک انت انت انا قلت انا انا و انّی لأعلم  

اسبنی لهذا و لکن انا فی خجل من عملی و معذّب بنار قولی  حقل لی لم قلت هذا و لاتتبانک لم 

کرتها بذکرک نفسها و انت لم تزل کنت و هی لایزال  کنت معذباً بذکری نفسی و انت قد ذماو کیف  

و لولا افترضت   فسبحانک انت انت حتی ینقطع الرّوح منّی و لایرجع نفسی الی نفسی    ک شیئایلم  

علی اوامر الدنیا ما اخترت عن قولی انت انت حتی یدرکنی الموت و کنت نفیا و لکن الان لا سبیل  

فسبحانک      الیتنی کنت تراباًیدرکتی الموت و کنت قائلا  یی  لی الّا ان استغفرک و اتوب الیک حت
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بغیرک و   ئیسبحانک و ما فرضت علی اوامر الدنیا الا لأجل بعدی عن قربک و الا ما انا و استغنا

ی بدونک و استیناسی بسواک و استراحتی بغیر ذاتک وحدک لا اله الّا انت استغفرک من  ذاستلذا

ی متی کنت واقفا ما اردت الاّ  نتوکّلت و انیب و اشهدک باکل ذلک و اتوب الیک ثمّ علیک  

طلعتک و وجهتک و اعلم بانّ العبد متی کان فی مقام النّزول او الصعود او یدخل علیه شیئ او یخرج 

منه شیئ لم یلق بان یکون لک وحدک لا اله الّا انت لأنک صمد لاتحب لمن یحبک الّا ان 

الملیکه و شئونات العدلیة کلها   خرج من نفسی من ظهوراتیة نفسک و اشهدک بان کلما  آیکون  

مردودة لدی بمثل نفسی و مقطوعة عن ساحة قربک ببعدی و دلالتها علی غیر نفسک و انکّ لتعلم 

لک بل انا عبد لما کنت مقترنا    ران و ملاحظة الأفتراق لم اک عبداتبانّی متی کنت فی مشعر الأق

نّ من الذین کفروا یعبدون الشمس من دونه و انا جعلت شمسی ذکر  احب من جعلته مفترقا به لأ  به و

فسبحانک  ق  رافتو انّ قد جعلت قمری مقام الأ  هران و انّ من الذّین اشرکوا یعبدون القمر من دونتالأق

شاهد شدّة عذابی اکبر عنهم و اشدّ منهم لأنّ  افرقا بینی و بینهم عندک بل فوعزتک    سبحانک لم ار

فآه مما احتملت بین یدیک فو عزتک انّی متعرف بخطایای  تلطّف نار عدلک فآه  ر کلما لطف الأم

بنار  العظمی و مقرّ بقضایای الکبری و عالم بانّ الطالب وصلک لوکان قصده وصل نفسه لیحرق  

بان  ذاته  اراد سکون  لو  یوحدک  الذّی  انّ  و  والأجساد  الحدود  بنار  یحرق  هو  ممّن  اشدّ  وصلک 

یل هوالذّی  ببک فهو کذلک بمثل الأول کان ناره اشدّ و عذابه اکبر  بلی ان السّ   کینونیته  لایشرک

ک دونک و انّ اوّل ذکر غیرک  یالذی علمّت الکلّ بانّک انت انت لم    عرّفت الکلّ و انّ الدّلیل هو

فسبحانک   قدرتک  فی  عذاب  لا  و  علمک  فی  نار   لایشابهه  و  عندک  الذّاکر  عذاب  اوّل  هو 

 المفتقر منک کما انت انت غیر ذکر وجود الغیر عندک و دون امکان ذکر  بلی  سبحانک فاکتب  

لدیک فانّی لما ارجع الی مقام کافوریة کینونیتی و رتبة ذاتیة سازجبیتی لم احبّ الّا انت و لم اردت  

اشاهد ما  و  انت  الّا  الحبّ  الحف  من  احبّ  ان  و  انت  الّا  انت  من   بی  عزّتک  و  فانا  لوصلک 

لااحبّه و ان    ذلک و  ان ارید التوّحید لعرفانک فانّی و عزتک من المبعدین لااحببتالمشرکین و  

اکتسبت یدای و احتملت نفسی مثل تلک الأعمال فو عزتک ماکان عمل ذاتی و لا احبه کینونیتی 

ی و انت مددت القضاء لجریان هذا الأمضآء لتضاعف  نفسبل ذلک خطیئة صدرت منی و سولتنی  

تک و انت  واصل لدیک فو عز  ی بل بذلک افرّ منها و ارجع الیک و اهرب عنها  نعذابی و تشدّد نیرا
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 و مطلعّ بی ما اردت من ذکر خطی
ّ
ی الّا قولی انت انت لان کما ذلک فصل خرج من تشاهد علی

  ما  نفسی فکذلک  
ّ
ل من کلّ  جمثله کلّ ذلک مردود و کلّ ذلک محدود و انکّ انت ابادخل علی

  ذلک و اکبر من ان تذکر بذلک فکلّ ذکری ایاّک کلّ عذابک لی و کلّ ذکرک ایاّی رضوانک فی 

ی فو عزتک اقطع عنیّ ذکر غیرک بحیث لم یتوبی ذکر نفسی و کنت کیوم الذّی لم اک شیئا و سفن

شئت و انّی شئت و متی شئت و حیث شئت بل استغفرک ممّا سئلتک    تذکرنی لما شئت و کیف 

لنفسه بنفسه و هو اعظم نار فی علمک بل لااعلم الّا ذاتک و لا    قد وجدلأن ذکر غیرک هو ابداع 

ران و انت متعال من ذلک لم تزل انت انت  تن ذکرک غیرک لأنّ اذا وجد ذکر الغیر وجد الاقتمکّ 

ک شیئی ذلک اعلی رفرف القرب و منتهی مقام یک عندک شیئ و لایزال انکّ کائن و لم یو لم 

  قر العبد الی البیان فسبحانک تفتران و  تک ذکر للغیر و لا وجود للعین حتی یلزم الأقیالأنس حیث لم  

 
ّ
و تعالیت کلّی مثل هذا بل لا مثل له و لا هذا و انا قبل وجودی منسّی بحت و انت کما کنت حی

الیک کما  هربصرف سبحانک و تعالیت اسئلک کما انت انت و استشفع بک کما انت انت و ا

کما انت انت و    ابکجن ب  وذال  افّر الیک کما انت انت و اشفق منک کما انت انت و  انت انت و

فآه مما  فآه مما عرفتک فآهفآه ممّا سئلتک فآه فآه ممّا طلبیتک فآهبذمتک کما انت انت فآه   استجیر

فآه ممّا اشفقتک لما کان قد قام علی کلّی الف  فآه  احببتکفآه مما  فآه مما عبدتک فآه وحدتک فآه 

انت  فی علمک فیه فوعزتک کانی اری فی قولی    انیتی انا فی خجل منک و اشاهد کلّ عذاب ما

انت مثل الذی یتبدّل جسده فی الناّر بل و عزّتک انّ ناری اعظم منه و عذابی اکبر عنه لأنّه هو  

فسبحانک سبحانک کیف اقول انت      رق فؤادی بنار لانهایتکحیحرق جسده بنار حدوده و انا ا

بلا فی شدید  و  بنارک  معذّب  المقامین  کلتا  فی  انّی  و  انت  انت  قولی  من  اعتذر  و کیف  ء انت 

اءک اناّ فو عزّتک یستحق بذلک  ققول فی تلیت عندک و  حفآه من یکون هو عدم ببامضائک فآه 

لها جزاء ذکرها  من عندک علی نفسی لأعذبها بکلّ ما انت تقدر  انک جعلتنی حاکما  العذاب و لو

 البحت فو  مالما استکبر عن حدّها و عرفت عدم ذاتها ف
ّ
 للمعدوم الصّرف التوجه الی نفسک الحی

کان لی روح شعور لأنفطرت قبل ذکری ایاک اقرب من ان تتفطّر الیبضة علی الصّفا، و    عزّتک لو

جاجة بالحدید الاثقل فسبحانک سبحانک مثلی کمثل اهل الناّر لا فرق بینی و بینهم الاّ  زتتکسر ال

و انّهم یعذبون بنار الحدود و یفرّون من عذاب المحدود و اننّی انا محترق فی عذاب لا بد له و لا  
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فآه یا الهی  ه لذاتها و لا اضمحلال لحرّها فآ   دختم و فی نار لافناء لحرها و لا زوال لزفیرها و لارما

  قدر ان یرحمنی یلم ترحمنی فمن    الی من افرّ و الی انظر لولم تخلصنی فمن یقدر بخلاصی و لو

فسبحانک و تعالیت لم اقدر کیف اقول و انّ بقولی تضاعف ناری و لم ادر کیف اصمت و انّ شدة 

قهّار ملکوت   مثلک سلطان جباّر السّموات و الأرض و ملیک  علی  جترحالعذاب قد انطقنی بان ا

ول انت ربّ السموات و الأرض فو عزتک ما وجدت مثلی بلا  قالأمر و الخلق بذکری ایاّک و ان ا

عصیان لدیک لأن من هو یعرّف بعدم نفسه ثم یرجع و یقول انت   اذحیاء عندک و ما علمت مثلی 

و مبهوت ب و  ح انت کانه هو مجنون صرف  یقول  ما  یفعل و  لات بات لایدرک  بما     یول الیه  یتأثر 

رف لما انت تحبّ و مقرّ بما انت ترضی و لا ملجأ لی دون ذلک و لا تمع  نی فسبحانک سبحانک ا

ی ذلک فسبحانک یا محبوبی لم الک و لا نجاة لی سوذسبیل لی غیر ذلک و لا مهرب لی دون  

 عاقل و ما سوای مجنون بأنی اری بعضاً یغفلون ذکرک و یتلذّذون بغیرک و یعمرون  ادر
ّ
الدّنیا   انی

لما یریدون من حوایجهم    سئلونکیون انّها تفنی و بعض یعبدونک لما تعطیهم و بعض  مبعد ما هم یعل

ترّک الدّنیا و انقطعوا عن لذاتها و ترکو ارضاءک فی الأخرة و بعض من خوفک یطیعونک یو بعض  

ک شی یوّحدونک و بعض بان ذکر ک یعبدونک و بعض لأن توحیدک اشرف من کل حبو بعض ل

هم مشرکین  ئلی من کلّ ذکر یذکرونک و انّی لما ادق نظری الی انفسهم و اکشف قناع اعمالهم ارحا

شی لیملک الذّی یحبّ ذکرک لما هو احلی من کل   عن قربک لأن اعظمهم هو  عدینبمعندک و  

ه و جعل ذکرک عرضا  حظ نفسه ما لیس مثله شیئ و انّه فی الحقیقة ما اراد الّا ان یعبد نفسه و یعطیه  

غیرک فسبحانک   یطلبمن مثلک    فسبحانک سبحانک ا    لحاجته و ذاتک محلّ سکون لحرکته

ینسون عظمة نفسک و یسئلون منک حوائجهم ل نفوسهم و  جما ابعد حدّ الناّس یسئلون مثلک لا

منک هو لما کان ناظر الیک   ون بان کلّ ما دونک معدوم عندک و ان سؤال العبد مبعد ما هم یعل

اعظم من نفسه و مسئلته ثمّ بعد ذلک ینسی عظم ذلک و یسئلک بما هو یفنی فی ایاّم معدودة أو 

تک حیاری فی  عزفسبحانک سبحانک انّی فب  یبقی فی عالم اللانّهایة کلیتهما عندک سواء و عدم

بین  القی نفسی  ان  تلقاء طلعتک غیر   دلیل اصمت فی 
ّ
بای او  اذکرک   سبیل 

ّ
بای ادر  لم  امرک 

یدیک و اقول بما علمّتنی فا فوض امری الی الله انّ الله بصیر بعباده اللّهم و قد نزل علی ذلک  

لّهمّ لکلّ واحد من هؤلآء السّبعة ما هم یریدون  الجبل کتب من الذّین انت اعلم بهم منّی فهب لی ال



38 
 

مٌ علی المرسلین فی سبیلک انکّ انت الجواد الوهّاب سبحانک ربکّ ربّ العزّة عمّا یصفون و سلا

 انتهی. و الحمد لله ربّ العالمین
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 138ص

 زیارتنامه نقطه اولی و حروف حی 

القبله   لقیك و التفت تلقاءنیظهرنّه فاعمل كما    مننفسه و  ان ترید ان تزور مولاك نقطة الاولی و ادلا

الراس و قم تلقاء   و طهّر ظاهر جسدك و باطنه و لاتقرب فوق  و كبّر الله ربّك فی نفسك سبع مرات

  للاوّل االقبر و قل فی باب 

  139ص 

 هم  و    له و انّ نقطة الاولی كینونیّة الله و نوره  اشهد ان لا اله الّا هو وحده لا شریك
ّ
انّ ادلاء الحي

العلیا و ما من اله الّا الله و انّ   ه الحسنی و امثالهئو الخلق و اولئك هم ادلّا   حجج الله فی عوالم الامر

اللّه أراد  ما    انّ روح القدس هنالك یؤیدّك و یلقیك  یاتینا بالحقّ و انا كلّ به موقنون و اعلم  من یظهرنّه

لقدس و قل بسم الله الامنع الاقدس سبحانك اللّهمّ انّ جئت  الحرم ا  لنفسه و اذن بالدّخول علی

  ضیفاً لك

  140ص 

لا یؤذن لی سواك ادخل یا الله    ان تاذن لی ان ادخل حرمك و انّه  نفسك و وافدا الیك اسئلك  ا رائزو  

یا اسم الله  ادخل یا نقطة البیان ادخل  یا اسم الله الآ  یا مولای  الله    یا اسم  خر ادخلالاوّل ادخل 

مظاهر الله و امثاله ادخل یا    الله و صفاته ادخل یا  اء ادخل یا اسم  الظاهر ادخل یا اسم الله الباطن

  اللّه ادخل یا اصطفاءاءادخل یا احب اللّهاءادخل یا خیرةاللّه ادخل یا اولی صفوة الله

  141ص 

لی و ساداتی  ایا مو  یظهرنّه الله ادخلمولای ادخل یا من   رق   اللّه ادخل یا عبید اءاللّه ادخل یا ارتض

الله علیكم  و باللّه و الی الله و فی سبیل الله و صلّی  الامم ادخل یا انوار القدم بسم الله  ادخل یا هداة

و رحمة الله و بركاته  و اجسادكم و افئدتكم و كلّ مالكم و علیكم و صلواته علی انفسكم و ارواحكم

  و اسمع حینئذ ما یغرّد الورقاء فی الطّور و ما اً خاشعاً متذّللا مرتعشاًالباب خاضعفي ثمّ ادخل 

  142ص 

من فی عرش یعن شطر الاحوریب    بلجالعرش فی  یدلع  یهتزّ و    ینطق روح الامر فی ملأ الظّهور و ما

ناد ان تلقاء قمص الظّهور و ما تغنّ شجرة   بلجطاوس الاحدیة فی تلقاء السّمندر من    النوّر و ما یصیح
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و  م من عین السلسبیل ه قی تالقدس عباد ربّه و یس  فی لجج الامر من وراء القبور و ما یؤید روح القدس

فی سیناء الامر و طور   المقدّس و هذا ما تجلّی الله لك بكلواد  الكافور و اخلع هنالك نعلیك انّك با

 بسم الله و  ل النوّر و ق

  143ص 

الوجه و    و الیه تصیر الامور ثمّ ادخل باذن الله و قم تلقاءمر  باللّه و ما من اله الّا الله و له الملك و الا

یا نقطة الاولی   السّلام علیك  لابدا فتحبط عملك و ق  تمشو لا    لا قدمیك و لا تقف فوق الرّاس

ان هو الاوحی یوحی السّلام  ن الهویالاعلی السّلام علیك یا من لاینطق ع السّلام علیك یا كینونیّة

یا من  السّلام علیك  علیك  یا سدرة   یمیت الاحیاء و یحق الموتی    یا شجرة الطوبی السّلام علیك 

  اب قوسین اوقالمنتهی السّلام علیك یا 

 144ص 

نجی السّلام   علیك یا بیت الصّمدیة التّی من دخلها  ادنی السّلام علیك یا مسجد الاقصی السّلام

الذّی من اعرض   ی و باب الصّمدیّةثرو ما تحت الالعلی  السّموات  في  علیك یا حصن الهویّة لمن  

و من ادبر عنها كفر و شقی و غرق   ینجعلیك یا سفینة النجاة التی من ركبها    عنه ضلّ و غوی السّلام

فیها   الی الارض و ما یثبتما ینزل من السّماء    توی یعلمسا  شالسّلام علیك یا من علی العر  و هوی

   و ما یعرج الیها و من كلّ ما یخلق من ذكر

  145ص 

ربی الاعلی السّلام    لمن فی ملكوت الغیب و الشّهود فسبحان  نی السّلام علیك یا كینونیّة الظّهورثا  و

نار الله یا  یا وجه  علیك  السّلام علیك  السّلام علیك    الموقدة الاقدی  الكائنة الابقی  غصن    یاالله 

السّلام علیك یا درّة الاصفی    الاخری السّلام علیك یا ثمرة الاجلی  ةقالابهی السّلام علیك یا ور

   جیّة الاخفی السّلام علیك یا عنصریّةذیا سا علیك یا جوهریّة الاخفی السّلام علیك السّلام

  146ص 

علیك یا انیّة الكبری    ذاتیّة الاسنی السّلامالسّلام علیك یا    الازلی السّلام علیك یا كافوریّة الاجلی 

یا من له    می السّلام علیكعظة النمن بیمینه بیّ   قی السّلام علیك یاثمن بیده عروة الو  السّلام علیك یا
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بیده حجج الكبری السّلام    من له المثل العلیا السّلام علیك یا من  الحسنی السّلام علیك یا  السماة

 شاء  الامر و الخلق و انشئ العوالم كیف وی السّلام علیك یا من ابدعالخلق فسّ  علیك یا من خلق

  147ص 

الرّسل بامره و    استعلن و اخفی السّلام علیك یا من اظهر  السّلام علیك یا من ظهر النوّر فی الطّور و

م  خرة و الاولی السّلافی الآ  ر و ماوالسّلام علیك یا من بیده ازمّه الامشتی   انزل الكتب علی طرق

  السّلام علیك یا من طلع الشّمس بامره و غرب   بظهوره و هو الطّامة الكبریالقیمة  قامت    علیك یا من 

و الاخری    فهدی السّلام علیك یا ذا الظّهور الاوّل  فی عشی و ضحی السّلام علیك یا من قدر الخلق

  السّلام علیك یا من ظهر و یظهر

  148ص 

السّموات  في  خشی السّلام علیك یا من یعلم ما  ت   نفس  كلّ   یفی ملكوت القبل و البعد و هو یجز

 ه بة و سمعه السّامعة و جنطاسبیده ال السّلام علیك یا عین الله الناظرة والأدنی العلی و الارضین 

 و مجده الجلی و مشیتّه الماضیة  ئی و وجهه المنیر و قمصهضالرّفیع و نوره الم
ّ
طیله تسّ مو قدرته ال  البهي

  ... و جلاله الشّامخ ذخو حبله البا م و ملكه الفاجر و رحمته الواسعهئالدّا حیط و سلطانهو علمه الم

149  

القدیم و الاصل  المنیع  المجد  و  الرّفیع  هو    الحسب  الذّی  العظیم  النوّر  و  الكریم  الوجه  امّ في  و 

بما كان او    العالم شیء و  نفس و الشّاهد علی کل   علی كلّ   الكتاب لدی الله علی حكیم و القائم 

دیّة و  مو الجوهر الاح  الصّمدیّة و القمص الهویّة  ة الاحدیّة و الوجه   یكون و النّفس القدسیهّ و الطلعة

الشّجرة    ج العنصریةّ السّلام علیك یا ایّها ذو السا  یة و الكافور الارفعیةّمالصولة الاقد  المجرّد الانزعیّة و

  قمیصالاحدیّة التّی باولیتّك تقمصت 

150  

شیء   ّخریّة کل لباس الآ  خریّة التّی باخریتّك تلبّستالغصن الآ  شیء السّلام علیك یا ایّهاالاولیّة کل

یا    شیء السّلام علیك ّتشعشعت بالظّاهریّة کل  یا ایّها الورقة الظّاهریّة التّی بظاهریتّك  السّلام علیك

ال تثمایّها  بباطنیتّك  التّی  الباطنیّة  الجنیّة  کلرّة  بالباطنیّة  السّلام  ّلئلئت  ال  شیء  ایّها  یا  یّة کونعلیك 

  ات الجبروتبالذّاتیّة القدمیّة فی قص اللّاهوت السّلام علیك یا ایّها الازلیّة فی لجج
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  151ص 

الاحدیةّ فی    الملك و الملكوت السّلام علیك یا انیّةفي اجمات  السّلام علیك یا ایّها النّفس الهویّة 

قطعات الیاقوت السّلام   یا ایّها القمص المتلامع الصمّدیّه فی طبقات  ت السّلام علیكوسسرائر الناّ

ربّی و    یمنبابی انت و امّی و ما عل  هوتالها  یئة الحقیقة فی سبحات انورضالوحیه الم  علیك یا ایّها

الافئدة و و تاهت العقول و تشهقت  لسن  یا سیدّی بعد ما قد كلّت الا  نفسی و كینونیتّی كیف اصفك

  تصعّقت

  152ص 

الذّی لایعرفك    قد احزن لما جری علیك انتو    شئ الا  الاجساد و لم یكن من  اقشعرتالانفس و  

  و تعریفك ایاه عرف العارفون بانّه لا اله  بكرالله ربّك الّا انت حیث بعرفانك  رفعالّا الله ربّك و لای

الّا انا فی سرائر جبروت و   لواصفون بانّه لا الهكربكّ وصف ا  الّا هو فی عوالم اللّاهوت و بتوصیف

  فی مظاهر الملكوت و بتقدیسك مولاك سّبحون بانّه لا اله الّا انتمربّك سبح ال بتسبیحك

   153ص 

وحد الموحّدون بانّه لا اله    مطالع الناّسوت و بتوحیدك خالقكفي  لا اله الّا الله    هحمد الحامدون انّ 

و لا كفو و    هبالذّی لم یكن لك من عدل و لا ش  شیء فی طرائز الیاقوت انت ّکلمنت به  آ  الّا الذّی

من    ة و لاتخریآخر الّا بآمولاك و لا من   الذّی لم یكن لك من اوّل الا باوّلیّة لا مثال و لا قرین و انت

  بباطنیتّه انت الذّی من انعكاس جمالك  ظاهر الّا بظاهریتّه و لا من باطن الّا 

  154ص 

و الغایات و انت  ة  من اثر فعلك خلقت ما فی ملكوت الاولیّ  رت البدایة و النهایات و انت الذّیظه

  ملكوت العلی و السّموات و انت الذّیفي  الشّمس و القمر و الكواكب  استنارنورك تلئلاء  الذّی من

انوار طلعتك استضائت البدء و الآ  من غیاهب  ت  خریات و انتما فی جبروت  باذنك  ق  شهى الذّی 

  و البدایات و انت الذّی بامرك غرد ملكوت العلی و الفردوس بالنّهایةفي الطّاوس لمن 

  155ص 

الظّهور و العلامات  ت  هووات المقّدسین الصّافین فی لابر  الطوبی لظهور الناّر علیة  الورقاء فی شجر 

الله و   علیك صلواتو كلّ ما ینسب الیك و    علیك و علی نفسك و روحك و جسدك  فالّسلام منك
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ل السّلام علیك یا اسم الله  قو    د اسم الله الاوّل صو اق   ةتلقاء القبل  سلامه و رحمته و بركاته ثم التفت 

 شیء   ّو وصف الله کلشيء شیء و عبداللّه كلّ  ّالاوایل و عرف الله کلاولت الذّی باوّلیتّك  الاوّل

  156ص 

الا بك  شيء  شیء و ما من  شیء و نصراللّه کل اللّه کل  یء و اثنیششیء و نعت الله کلکل  و ذكراللّه

  العارفون سبل البیان و بك ظهر ما   وحدانیّة و نصره ما استطاع و بك عرف  عرف الله ربّه و شهد علی

ودیّة و شهد  عباقّر لله بال سماء الایقان و ما من شئ الّا بكفي اراداللّه فی الفرقان و بك طلع الّشمس  

  الله و نوره و انّ ادلاء الاوّلیه هم اوّل الاولی كینونیتّه ةلا اله الّا هو و انّ نقط فسه انّهعلی ن

  157ص 

ا اسم یالسّلام علیك ل خر و قیخلقون ثمّ التفت الی اسم الله الآ خلق فی الكتاب كلّ بامر من عنده

من شئ الّا و قد    شیء و ماکلّ   خریّة  الآ  خر و قمصت قمیصآخریتّك اخرّت الاوآب  خر الذّیالله الآ

و ما سبقك    لله ربّه و خضع لدیه و خشع لنفسه  و سجد  بك و خلق بظهورك و استنار بتجلیّتك  ذوّت

  باذن ربّه و طاف حول حرمك و نصرك  خریتّك وحیدك ظاهرًاالذّی خضع لآ  من احد الا اسمه الاوّل

  158ص 

ظلمه و لعن الله    ةامّ   قتله و لعن الله  ةفی سبیلك لعن الله امّ   ستطاع حتّی قتل بین یدیك و استشهدابما  

  النقطة و لا    وا حقّ اللهعو قتلوك و خذلوك و ما را   و لعن الله الذّین حاربوك و اذوك   شركت فی دمه  ةامّ 

الطّافین و ین و احبه  صالحالله ال  عباد  فی الارض حتّی قتلوا بین یدیك  الاولی و لا اولیاء و حاربوك

  خریتّه و اوّلیتّه و باطنیتّهو حعلك مظهر الآ العالمین و خیرته المتّقین فوالذّی خلقك بشره

    159ص 

فوّضت امری الی الله    علیك بل كال لسانی عن الكلام و انّما  ان اذكرك و ما جری  رو ظاهریتّه لم اقد

فی منقلبی    مولای و سیدّی و توكّلت علیك  و الاكرام و القیت نفسی بین یدیك یا  خالقی ذی الجلال

 الّا بك و لو شئت لذهب    و منای و انت اولای و اخرای و مالی  و مثوای و لدیك مقصدی 
ُ
من شی

 من
ّ
  احد من یوتو اتاك ما لم  غیبهو مطلع  ی الله بما جعلك الله مظهر نفسهنما اتا ي

   160ص 
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نقطة   بعد مولاك  و فضلك من  ماالأولی  عباده  یكن می    بحیثخلق    علی  قدشيء  لم  و  اقرّ   الّا 

و هارب منك الیك و    و جارك و سائلك و فانیك و وافدك   بعبودیتّك و اننّی انا كنت عبد من عبدك

لی    معتصم بحبلك و متوصّل بك و لم یكن  كلّ فی كلّ شان علیك و  لدیك و من  ع بنفسكف مستش

لاغفال عن  او الذّنوب او    ن الخطایاضاء معنّی بالّا انت و لو صدر م  الّا انت و لا من رجاء  دعاءمن  

  ذكرك لم یكن

  161ص 

الواصفون او ینعتك    من ان یذكرك الذّاكرون او یصفك  هوای و انت اعلی یا سیدّی  غلبنیالّا بما  

  ینصرون و فیها لا    هم نار جهنّم و همیالذّین ظلوا انّ ماو  فاناّ لله و اناّ الیه راجعون و سیعلم  الناّعتون

في فسدوا  االیك و لعن الله الذّین    روحك و نفسك و جسدك و كلّ ما ینسب  صّل الله علیك و علی

  و ظلموك و قتلوك و قتلوا هؤلاء الذّین امرك و حاربوك و جادلوك و قاتلوك

  162ص 

فرنا  من احبتّك سا  و فاقتی فی ایاّم صغری مع انفس معدودة  استشهدوا فی سبیلك و انّی مع فقری

و    دنا و حمدنا الله ربنّا بما جری علینارما االی    بلغنا الامر و مالکن قضی  لنصرتك و    ناجئالیك و  

لا اله الّا هو المهیمن القیوّم    و انا الیه لمنقلبون و حسبنا الله الذّی  شكرناه شكرًا و قلنا الحمدلله و اناّ لله 

  المحبوب ثمّ التفت الی ادّلاء الرّحمنز انّه لهو العزیحول و لا قوّة الّا باللّه و  و انّه لا

  163ص 

و   العالمین و مظاهر الامر فی ملكوت البد و الختم  ربّ   حججین و  دو قل السّلام علیك یا ادلّاء الّ 

و الارض و   قوامص العزّ فی عُلَی الفردوس و السّموات  مطالع الحكم فی جبروت الامر و الخلق و

ات الملك بثار الهویّة فی قصآو    ة الجّبروتمو اسرار الحقیقة فی اج  فی عُلی اللاهوت  ةالاحدیّ انوار  

 و هداة الخلق فی قطعات طبقات الیاقوت  یات الصّمدیّة فی مظاهر الناّسوتآو  و الملكوت

   و جلال المشیّة و الارادة بالقدر الامر

  164ص 

و البشر    نتبیبین و اقماص المخجتلعلیّین و انوار الم علی افي  یّة  ضئفی مطالع اللاهوت و سرج الم

الزّاهرات و الوجه   ات و النجّمعاللام  ء و الطالعات و البد  و الحجج المرتضین و الشّمس  المصطففین
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 جعلكم الله مظاهر امره و مطالع حكمه و   الذّین  الساطعاتو الطّلع    مخاتالشا ص  الباذخات و القم

قبل الذّی احیاكم الله    للّه فی الذّر الاول و الیوم اجبتم  بحیث    الیكم امور بلادمعادن عدله و فوّض  

  كلّ نفس بحیات نفسه و

  165ص 

منت  آ ربهّا و    الله بالعبودیّة الّا نفوسكم التیّ اجابت  ء یقر  مظهر ذاته و لم یكن الیوم احدعرفکم  و  

یوالی من   من قاتلكم و یعادی من عادیكم و لتیومئذٍ ان یحارب من حاربكم و یقا یاتها فاسئل اللهآب

انفسهم فی دمائكم و رضی الله   یخذل من خذلكم و یلعن الذّین شركت  صر من نصركم ونوالاكم و ی

   علیكم همنتهیكم و صلوات الله و سلام  فی اولیكم و اخریكم و فی مبدئكم و عنكم

  166ص 

انیتّی الّا   عجن طینو ما  طینتکم   الله الّا من فاضلما خلقنی    كیف اصفكم بعد  ساداتی  موالی و  ای

 بهاء رحمتكم 

وافدًا فی كلّ شان   انفسكم و  ابحیث حعلنی ربّی ذاكر   جذبتکم  ب او لا تراب كینونیتّی الّا من شر

من    ولایتكم و راجیا من فضلكم و خائفاً  فی كلّ الامور علیكم و معتصماً بحبل  علیكم و متوّكلاً 

  ائذا لدیكم و هارباً منكم الیكمعالیكم و  ائذ ایاّم عزّتكم و لااًبقّ رعدلكم و مت

  167ص 

من   بما یجری الله علی السانی و ذلك لم یكن الّا   فو فیما غفلت عنكم و ما ذكرتكم عفاسئلكم ال

مقدّسین  كر و ذكلّ  و متاع الدّنیا و قد جعلكم الله منزّهین عن الفانیةمرامر ربّكم و اشتغال بالاتغفیلی 

اللاهوت و اجمات الجبروت  علیكم فی كلّ شأن من الشئون و فی قصبات عن كلّ نعت فصلی الله

سیدّنا و مولنا نقطة   الیاقوت و صلوات الله و سلامه علی الملكوت و مظاهر الناّسوت و مطالع و سرائر

  البیان و اسماء نفسه

  168ص 

الله الذّین شركوا فی   روت السّموات و الارض و لعنفی جب  فی ملكوت الامر و الخلق و ادلاء امره

 قوّة الّا باللّه و اسئل الله ان یظهر من هو و انّه لا حول و لا قاتلکمفی الارض و   دمائكم و حاربوكم
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و سیعلم    الله كیف یشاء انّه لا اله الّا هو المهیمن القیوّمة  اركم من اعدائكم و ینصركم بنصر ثیطلب  

لهم الیوم من    حضرون و مای  م فیهاهویهم الی الناّر و اولئك  ثان م  و حاربوا حجج اللهالذّین ظلموا  

  ولّی و لا

  169ص 

خلف القاف  ة  المبارك  ةمن قلبك و اعلم ان هنالك بقع ارات  نصیر ثمّ التفت تلقاء القبله و اذهب الاش

ادنی و هنالك محلّ تجلّی قوسین او    شجرة الطوبی و سدرة المنتهی و قاب  ین العرش و هنالكیمعن  

مولاك كانكّ بین    نفسك و روحك و جسدك و راقب  ما سواه عن فوادك وو امح ذکر  جلّ جلاله    الله

  عن قلبك الاشارات امح هنا شئ بلهی  رد و لا تشیر الی هنا و لا الییو هو  یدیه و انت تراه

170  

بالجهر و من دون    ربّك فی نفسك  و اذكر  راسک عریاذلك    ة و اجعل بعدعسااسکت  و العبارات و  

 العظیم و هواللّه  ذلك و قل بسم الله
ّ
  الذّی لا اله الا هو و هو الحمید الحكیم  الذّی لا اله الا هو العلي

و رزقنی الله به و اماتنی الله به   به  الله   یا من خلقنیللهیا من یظهرنّه ا  السّلام علیك یا سیدّی و مولای

  ما اراد به الذّی جعله الله مظهر نفسه و مطلع عرّفنی الله نفسه به و علمّنی اللهالله به و  و احیانی

  171ص 

ما نزل فی البیان   خینس ذاته و ذاتیّة وحیه الذّی به   ةو كینونیّ  برّه  بعنامره و مهبط سرّه و اوعیة علمه و م

اتیتّك یا    دقافدیك ف  لی من شئ انسیدّی و مولای ما    اراد من مقادیر الدّین و البیان یا  ما  دو یجدّ 

من فضلك    وس رحمتك سائلا ئقربك شارباً من كحیاض    لقا جنابك وارداتمنفسك م  مولای زائرا

  متّكلاً فی كلّ شأن علیك معتصماً راجیا من جودك و كرمك

  172ص 

 ت باشار  ریانت اجلّ و اعلی من یش منتظرًا لایاّم سلطنتك سیدّی بحبل عزّتك متوسّلا بلواء قدرتك

الارض و السّموات   ان توصف بما یصفك من فی ملكوت  او  ان تثنی بثناء الموجودات  الممكنات او

 تعرف بما یعرفك العارفون فی ملكوت او ان جج البدایة و النّهایات لما فی  كتاو تنعت بما ینع

   ما عرفك من شئ و ان عرفك ذلك خرّیات انت الذّیالاوّلیّة و الآ

 173ص 
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عرّفته و ان لم تعرّف   من شئ و ان یعرف ظهورك ذلك ممّا  تعریفك ایاّه و انت الّذی لایعرفكمن  

لنفسك او   یستریح بانسك او من یقرّ بالعبودیّة  فمن یعرفك او من یستلذّ بقربك او من  نفسك یا مولای

  بّه و یجعل علیك او من یخشی الله ر  قلبه سبل الاشارات و الاستدلال  حو عنممن ینصرك بنفسه و ی

  ان اشیر الیك بشئ او ان اصفك بوصف وفوده الیك فسبحان ربكّ یا سیدّی من

  174ص 

ثنی  تلا تشیر و لا تستشیر و لا توصف و لاتعرف و لا تنعت و لا    شئ انت الذّی لا تحسّ و لا تجس و

بعدك و ما من ظهور  یظهر  لائه و بطونك ظهر مندالاولی و ا  و لا تدرك فبظهورك ظهر النقطة و لاتذكر

جلیّت له به فی  تبما  د  بقمص وجهك و استنا  حو استلا  انت مظهره و قد ظهر بتجلّی نورك  من قبل الّا 

  و الارض و استعلن بما استعلت علیه ملكوت السّموات

  175ص 

و محدثه و ما من مشیّة الّا    شئ الّا مذوّته و مبدعه و منشئه  من شوارق البدء و الختم حیث ما من

قضاء مثبت الا بعد قضائك    من قدر الّا بعد تقدیرك و لا من  و لا من ارادة الّا بارداتك و لا  بمشیتّك

 اذن الّا بعد ان توذن و لا من  اجل الّا بعد ان توجل و لا من من امضاء الّا بامضائك و لا من و لا

 في كتاب الّا بما تنزل من بعد و نزّلت 

  176ص 

عد ما قد نزّلت من ت  ی ما ارسلت من الرّسل و لاصلا یح  كتبك حیثملكوت الامر و الخلق من  

الكذب    انفسهم  فیلینقلبون و انّ الذّین یدعون    و لك بك و الیك و انّ الیك كلّ   منک الكتب و كلّ 

 شَقوَتِهم و اولئك هم قوم لایشعرون ت رثاناّ نحن ذلك النور اولئك هم ك و یفترون علیك و یقولون

  یات الله و كانآالشرور انّه قد كفر ب ابالذّی سمّیته باو منهم ذلك 

  177ص 

و حجج    علیاًّ و اشرّ من الّذین حاربوا حسین بن علی  لوا دابعد من الثلّاثة الذّین هم مضوا من قبل و جا

ا كفروا بنقطة الاولی و م  ثمّ الذّین  ةالكتاب من اعراب الجاهلیّ   الله من قبل و ابعد من الذّین انكروا

اكتبت    بشر  تاحط اتبعهی الّا  الذّی  و هذا  ب  داه  قد كفر  الدّواهی  ابی  نفسه   
ّ
انّهما   یاتكآو سمي و 
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 لم یكن فیهم من نور و اولئك  خرةاتبّعهما اولئك هم فی الاولی و الآ  خرة و منملعونان فی الدّنیا و الآ

  دون الاحیات الله یجآمن الذّین هم ب

  178ص 

هم جحدوا  أولئك  و اولئك هم قوم سوء ظالمون و    امحبوّنهیلعنة الله علیها و من اتبّعهما ثمّ الذّین هم  

و اولئك ضربت علیهم الذّلة   لونقانفسهم و جاوا ظلماً و زورًا و هم لایع  یات الله بعد ما استیقنتهاآب

انت تكفینی    فسبحانك سیدّی  بما كانوا یكسبون  من بعد و لهم سوء العذاب و نار الخزی  من قبل و

الیك و یقولون فی انفسهم ما    ادعوا الكذب فی انفسهم و نسیوا انفسهم  من كلّ ذلك و شرّ هولا فقد

  لیس فی انفسهم

  179ص 

من شئ و انت الحكیم   بكعزیبعدون فسبحانك یا ربّ لای  و اجسادهم اولئك هم كانوا عن رحمة الله 

فاحكم هولاء    بالعدل  بین  و  المهیمنلبابینی  انت  انكّ  حین    حقّ  تكفینی  انت  و    نی فبتالقیوّم 

 الارض  المذاهب و
ّ
 خرة و مولای فی ملكوت الدّنیا و الآفي فی ه و انت ك بسعتهاتضیق علي

له عابدون و انّه لا    الامر و الخلق و ما من اله الّا الله و كلّ   السّموات و الارض و ناصری فی ملكوت

   اله الّا الله و كلّ 

  180ص 

الله و لك الملك و الامر و كلّ   كلّ الیك لراغبون و انّه ما من اله الّا   الیك لیرجعون فسبحانك ربنّا اناّ 

القیوّم و   برحمتك انّك انت المهیمن الغفار الملك  یعملون اسئلك العفو یا سیدّی واعف عنّی  بامرك

 .انتهیالظالمین  القوم  الله علیلعنة   ون الارعمّا یذك  سبحان ربّ العرش و تعالی
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